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نویسنده كتاب كھ با نام مستعار «ھارون یحیى» آثارش را منتشر مىكند، در سال 1956م در آنكارا متولد 
شده و داراى تحصیلات در  رشتھ ھنر و فلسفھ از دانشگاه استانبول است. از دھھ 1980م، نویسنده 
كتابھاى بسیارى در زمینھھاى سیاسى، مذھبى، و علمى منتشر كرده است؛ امّا آنچھ وى را بھ شھرت 
رسانده است، نگارش آثار بسیار مھمى است كھ موجب آشكار شدن فریبھاى تكاملگرایان گردید و ادعاھاى 
آنان را باطل ساخت و ارتباطات ناپیداى میان داروینیسم و ایدئولوژیھاى خونبارى چون فاشیسم و كمونیسم 
را برملا كرد. 

آثار نویسنده در بسیارى از كشورھا، از ھندوستان تا امریكا، از انگلستان تا اندونزى، از ھلند تا بوسنى، و 
از اسپانیا تا برزیل مخاطبانى یافتھ است و برخى آثار او بھ زبانھاى انگلیسى، فرانسھ، آلمانى، اسپانیایى، 
ایتالیایى، پرتقالى، اردو، عربى، آلبانى، روسى و... ترجمھ شده، در دسترس خوانندگان آن قرار دارد. این 
آثار كھ بسیار مورد استقبال خوانندگان در سطح جھان قرار گرفتھ، باعث گردید كھ آنھا ایمانشان بھ خداوند 
را بار دیگر تقویت كنند و بصیرت عمیقترى نسبت بھ اعتقادات خود بیابند. سبك منطقى، صمیمى و قابل 
فھمى كھ این كتابھا ارائھ مىدھند، بھ آنھا ویژگى خاصى بخشیده، تأثیرى مستقیم بر خوانندگانش بر جاى 
مىگذارد. 

آنچنان كھ گفتھ شد، كانون اصلى كار نویسنده ردّ مستدل داروینیسم و ماتریالیسم است كھ زیر ماسك علمى، 
بھ دو افسانھ قرن بیستم بدل شده بودند. ھدف نویسنده آگاھىبخشى بھ خوانندگان با ترغیب آنھا بر این 
موضوع است كھ درباره برخى مضامین حیاتى ، چون وجود خداوند و یكتایى او بیندیشند و خود با انتشار 
این اثر، بنیادھاى سست و ناتوان و آثار انحرافى نظامھاى ضد خدایى را بھ نمایش گذارده است. 
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دشــمن قـسم خــورده انــسان 

شـما ھـرکسی کھ بـاشید، یک دشمنی دارید کھ بسیار خـطرنـاک اسـت، کسی کھ بـرای شـما عـذاب ابـدی 

می خـواھـد و تـمام حیات خـودرا بـرای این کار وقـف کرده اسـت. این دشـمن شیطان لعین اسـت. شیطان کسی 

اسـت کھ خـداونـد"ج" اورا لـعنت کرد و از حـضور خـود دور رانـد و شیطان بـزرگـترین دشـمن شـما اسـت. نـھ او 

یک افـسانـھ اسـت و نـھ یک چیز خیالی، بلکھ او یک مـوجـود زنـده اسـت. ودرتـمام ادوار تـاریخ بشـریت مـوجـود 

بـوده. میلیون ھـا انـسانی کھ در زمین زنـدگی کرده انـد و مـرده انـد بـھ آرزوھـای او تسـلیم شـده و بـھ آتـش انـداخـتھ 

شـده انـد و کار شیطان ھمچنین ادامـھ دارد. او ھیچگونـھ تـفاوتی میان انـسان ھـا قـایل نیست: جـوان یا پیر، مـرد 

یا زن ، پـادشـاه یا گـداه .... او مـخالـف تـمام بشـریت اسـت. او از دور تـرصـد دارد و پـلان ھـای خـودرا می 

سنجـد، حتی درھمین وقتی کھ شـما این کتاب را می خـوانید. او فـقط یک آرزو دارد: کھ حـد اکثری شـما را بـھ 

دوزخ بــبرد. بــرای اینکھ او بــھ ھــدف خــود بــرســد، این ضــروری نیست کھ مــردم اورا عــبادت کنند یا 

سـایراعـمالی عـبودیت را انـجام دھـند یا مـردم وجـود خـداونـد را انکار کنند حتی او خـودش  این کار را انـجام 

نـداده اسـت. یگانـھ آرزوی شیطان اینست کھ حتی الـمقدور انـسانـھا را از حقیقت دین خـداونـد"ج" دور نگھـدارد، 

طـوریکھ در قـرآنکریم آمـده ؛ نـگذارد تـا مـردم صـادقـانـھ از خـداونـد"ج" پیروی کنند، درنتیجھ، مـردم را بـھ 

عـذاب ابـدی خـداونـد"ج" گـرفـتار کند. حتی بعضی اوقـات بـا اسـتفاده از نـام خـداونـد مـردم را گـمراه می کند. و 

تـنھا ھمین نیرنـگ بـرای او کافی اسـت تـا انـسان ھـا را در دوزخ بیانـدازد. او از ھـر نیرنـگ کھ اسـتفاده کند، 

دوزخ جـای کسانی ھسـت کھ پیرو راه او ھسـتند. بـر او نـوشـتھ شـده كـھ ھـر كـس ولایـتش را بـر گـردن نھـد، 

بطور مسلم گمراھش مىسازد، و بھ آتش سوزان راھنماییش مىكند! (سوره حج ، 4) 

طغیان ابلیس درمقابل الله سبحانھ وتعالی 
درقـرآن اصـطلاح "شیطان" بـرای کسانی اطـلاق می گـردد کھ تـا روز قیامـت کوشـش خـواھـند کرد انـسان 

ھـای روی زمین را از راه خـداونـد "ج" گـمراه کنند. جـد این تـمام شیطان ھـا "ابلیس" می بـاشـد، ابلیس کسی 

اســت کھ درزمــان خــلقت آدم علیھ ســلام درمــقابــل خــداونــد"ج" بــغاوت کرد. بــھ اســاس قــرآن کریم زمــانیکھ 

خـداونـد"ج"  آدم را خـلق کرد بـھ تـمامی مـلایک امـر کرد تـا بـھ این مخـلوق جـدید سجـده کنند و تـمام مـلایک از 

این امـر پیروی کردنـد، امـا یگانـھ کسی کھ از این امـر انکار کرد ابلیس بـود او نـھ تـنھا انکار کرد بلکھ ادعـا 

نـمود کھ او یعنی "ابلیس" بـر آدم بـرتـری دارد و قـبل از اینکھ خـداونـد"ج" اورا از حـضور خـود دور کند و بـھ 

زمین فـرود آورد از خـداونـد"ج" خـواسـت کھ تـا روز قیامـت بـرای او مھـلت دھـد تـا انـسان ھـا را بـا نیرنـگ ھـای 



مـختلف گـمراه کرده بـا خـود بـھ دوزخ بـبرد، از اینجا بـود کھ دشمنی شیطان بـا انـسان آغـاز گـردید، قـرآن کریم 

تمام این حقیقت ھا را بھ شکل ذیل بیان می کند:  

ما شما را آفریدیم; سپس صورت بندى كردیم; بعد بھ فرشتگان گفتیم: «براى آدم خضوع كنید! » آنھا ھمھ 
سجده كردند; جز ابلیس كھ از سجدھكنندگان نبود.  

(خداوند بھ او) فرمود: «در آن ھنگام كھ بھ تو فرمان دادم، چھ چیز تو را مانع شد كھ سجده كنى؟» گفت: 
«من از او بھترم; مرا از آتش آفریدھاى و او را از گل!». 

گفت: «از آن (مقام و مرتبھات) فرود آى! تو حق ندارى در آن (مقام و مرتبھ) تكبر كنى! بیرون رو، كھ تو 
از افراد پست و كوچكى! . 

گفت: «مرا تا روزى كھ (مردم) برانگیختھ مىشوند مھلت ده (و زنده بگذار!)» . 
فرمود: «تو از مھلت داده شدگانى!». 

گفت: «اكنون كھ مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آنھا كمین مى كنم!.  
سپس از پیش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف چپ آنھا، بھ سراغشان مىروم; و بیشتر آنھا 

را شكرگزار نخواھى یافت!» . 
فرمود: «از آن (مقام)، با ننگ و عار و خوارى، بیرون رو! و سوگند یاد مىكنم كھ ھر كس از آنھا از تو 

پیروى كند، جھنم را از شما ھمگى پر مىكنم!. 
 (سوره اعراف 18-11) 

بـناءً بـعد از اینکھ خـداونـد"ج" شیطان را بیرون رانـد ، ابلیس کوشـش ھـای خـودرا بـرای فـریب دادن آدم  

آغـاز کرد. اولین مکر اوازآن جـا شـروع شـد کھ آدم علیھ سـلام را فـریب داد، در آن زمـان حـضرت آدم(ع) و     

بی بی حـوا در جـنت بـودنـد،  و او در این کار مـوفـق ھـم شـد. این واقـعھ کھ آغـاز تـاریخ بشـریت اسـت در قـرآن 

چنین بیان گردیده است:  

و اى آدم! تو و ھمسرت در بھشت ساكن شوید! و از ھر جا كھ خواستید، بخورید! اما بھ این درخت نزدیك 
نشوید، كھ از ستمكاران خواھید بود!»  

سپس شیطان آن دو را وسوسھ كرد، تا آنچھ را از اندامشان پنھان بود، آشكار سازد; و گفت: 
سخللّھپروردگارتان شما را از این درخت نھى نكرده مگر بخاطر اینكھ (اگر از آن بخورید،) فرشتھ خواھید 

شد، یا جاودانھ (در بھشت) خواھید ماند!»  
و براى آنھا سوگند یاد كرد كھ من براى شما از خیرخواھانم.  

و بھ این ترتیب، آنھا را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و ھنگامى كھ از آن درخت چشیدند، اندامشان 
( عورتشان) بر آنھا آشكار شد; و شروع كردند بھ قرار دادن برگھاى (درختان) بھشتى بر خود، تا آن را 
بپوشانند. و پروردگارشان آنھا را نداد داد كھ: «آیا شما را از آن درخت نھى نكردم؟! ونگفتم كھ شیطان 

براى شما دشمن آشكارى است؟!» 
گفتند: «پروردگارا! ما بھ خویشتن ستم كردیم! و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، از زیانكاران خواھیم 

بود!» 
فرمود: «(از مقام خویش،) فرود آیید، در حالى كھ بعضى از شما نسبت بھ بعض دیگر، دشمن خواھید بود! 

(شیطان دشمن شماست، و شما دشمن او!) و براى شما در زمین، قرارگاه و وسیلھ بھرھگیرى تا زمان 
معینى خواھد بود.»  



فرمود: «در آن ( زمین) زنده مىشوید; و در آن مىمیرید; و (در رستاخیز) از آن خارج خواھید شد.»  
 (سوره اعراف، 25-19) 

 و داسـتان دو فـرزنـد آدم را بـحق بـر آنـھا بـخوان: ھـنگامـى كـھ ھـر كـدام، كـارى بـراى تـقرب (بـھ 
پـروردگـار) انـجام دادنـد; امـا از یـكى پـذیـرفـتھ شـد، و از دیـگرى پـذیـرفـتھ نشـد; (بـرادرى كـھ عـملش مـردود شـده 
بـود، بـھ بـرادر دیـگر) گـفت: «بـھ خـدا سـوگـند تـو را خـواھـم كشـت!»(بـرادر دیـگر) گـفت: سخلـلّھ(مـن چـھ گـناھـى 

دارم؟ زیرا) خدا، تنھا از پرھیزگاران مىپذیرد! (سوره مائده 27) 
از آن وقـت بـھ بـعد، ابلیس بسیاری از انـسان ھـا را گـمراه کرده و آنـھا را ھـم ردیف خـود سـاخـتھ اسـت. 

ســایر جنیاتی کھ از ابلیس پیروی می کنند نیز در این کار بــا او ھمکار ھســتند و ھــر آن کسی کھ در مــقابــل 

خـداونـد"ج"  بـغاوت کرده و بیرون رانـده شـده بـنام شیطان یاد می شـود . معنی لـغوی شیطان "دور رانـد شـده و 

جـدا شـده" اسـت. طـوریکھ ابلیس گـمراه شـد او می خـواسـت بـا ھمکارانـش یکدسـت شـده (ھمکاران:یعنی جـن 

وانـس) تـمام بشـریت را گـمراه کند و ازحقیقت دین دور نگھـدارد. بعضی انـسان ھـا کھ پیروی از شیطان می 

کنند ، امکان دارد دوسـت نـزدیک شـما بـاشـد یا کلان یک قـوم بـاشـد، بـا دادن مـشوره ھـای شیطانی  بسیار بـھ 

آسـانی میتوانـند دیگر انـسانـھا را گـمراه کنند. بـرای نـجات از گـزنـد شیطان و انـسانـھای کھ از شیطان پیروی می 

کنند، درقرآن کریم برای ھدایت انسانھا بھ شکل ذیل دعا آمده: 

بگو: پناه مىبرم بھ پروردگار مردم، 
بھ مالك و حاكم مردم،  

بھ (خدا و) معبود مردم،  
از شر وسوسھگر پنھانكار،  

كھ در درون سینھ انسانھا وسوسھ مىكند،  
خواه از جن باشد یا از انسان!  

 (سوره ناس 6-1) 
بـخاطـریکھ شیطان دشـمن اسـت ومـھارتی خـاص درفـریب دادن دارد، بـناءً بـرای مـا لازم اسـت تـا از احتیاط کار 

بگیریم. اولین پیش شـرط اسـاسی اینست کھ مـا بـر مـوجـودیت شیطان بـاور داشـتھ بـاشیم. زمـانیکھ بـھ این حقیقت 

پی بـبریم، بـرای مـا مـقصد شیطان کھ دارای یک مـنطق بی اسـاس اسـت واضـح می گـردد. ریشھ مـنطق شیطان 

عبارت از غرور و تکبراست واین ریشھ درمنطق تمام کسانی کھ از او پیروی می کنند وجود دارد.  

 بررسی منطق  شیطان 
دلیل بغاوت ابلیس درمقابل خداوند"ج" درقرآن کریم بھ شکل ذیل بیان گردیده است:  

(خـداونـد بـھ او) فـرمـود: «در آن ھـنگام كـھ بـھ تـو فـرمـان دادم، چـھ چـیز تـو را مـانـع شـد كـھ سجـده 
كنى؟» گفت: «من از او بھترم; مرا از آتش آفریدھاى و او را از گل!» (سوره اعراف 12) 



ابلیس بـخاطـریکھ خـودرا نسـبت بـھ انـسان بـرتـر می دانسـت از تعظیم کردن بـھ او انکار کرد. امـا انکار 

شیطان طـوریکھ فکر می کرد، بی اسـاس بـود. بـھ نـظر ابلیس ، او سـاخـتھ آتـش اسـت امـا انـسان از خـاک سـاخـتھ 

شـده، و آتـش بـر خـاک بـرتـری دارد. بـھ عـبارت دیگر، تـمام اسـاس غـرور ابلیس بـرتـفاوت فـزیکی این دو 

مخـلوق بـنا شـده. اگـر ابلیس اسـت یا انـسان بـھ ھـر شکلی بـاشـند، حقیقت اینست، کھ این ھـردو را خـداونـد"ج"  

خـلق کرده. این کامـلاً غیرمنطقی اسـت کھ یک مخـلوق، بـخاطـری اینکھ  مـواد مـتجانـس او(آتـش) بـرمـواد 

مـتجانـس دیگری(خـاک) بـرتـری دارد، درمـقابـل کسیکھ این ھـردو را خـلق کرده ، بـغاوت کند. بـھ ھـر حـال ، 

بخـل ابلیس نسـبت بـھ انـسان و ادعـای بی اسـاس بـرتـری او مـانـع شـده تـا او حقیقت را درک نکند و بـاعـث گـردید 

تا ابلیس در مقابل خداوند"ج" طغیان کند. این حقیقت در قرآن کریم بھ شکل ذیل واضح گردیده است:  

گـفت: «مـن ھـرگـز بـراى بشـرى كـھ او را از گـل خـشكیدھاى كـھ از گـل بـدبـویـى گـرفـتھ شـده اسـت 
آفریدھاى، سجده نخواھم كرد!» (سوره حجر 33) 

ابلیس اینرا انکار نمی کند کھ خـداونـد "ج" اورا خـلق کرده اسـت و این دلیل بـغاوت او ھـمچنان نیست . 

بـرعکس، ابلیس خـودش قـبول دارد کھ این خـداونـد "ج" بـود کھ اورا خـلق کرد. بـھ ھـر حـال، ابلیس بـر این گـفتھ 

خـود بسیار تـاکید داشـت، "مـن از ھـر لـحاظ نسـبت بـھ آدم تـوانـایی بیشتر دارم؛ "تـومـرا ازآتـش خـلق کردی و 

اورا از خـاک،" ابلیس فـقط این کار را بـھ خـاطـر غـرور وتکبری کھ داشـت، انـجام داد. اصـلاً ایستادگی ابلیس 

درمقابل خداوند "ج" منطقی نیست. آیھ دیگری کھ راجع بھ ضعف منطق ابلیس نازل گردیده قرار ذیل است:  

 (بـھ یـاد آوریـد) زمـانـى را كـھ بـھ فـرشـتگان گـفتیم: «بـراى آدم سجـده كـنید!» آنـھا ھـمگى سجـده كـردنـد، 
جز ابلیس كھ گفت: «آیا براى كسى سجده كنم كھ او را از خاك آفریدھاى؟!» (سوره اسراء ، 61) 

گفت: «اى ابلیس! چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقى كھ با قدرت خود او را آفریدم سجده كنى؟ ! آیا تكبر 
كردى یا از برترینھا بودى؟! (برتر از اینكھ فرمان سجود بھ تو داده شود!)»  

گفت: «من از او بھترم; مرا از آتش آفریدھاى و او را از گل!»  
 (سوره ص 76-75) 

مـلاحـظاتی شـریری، کھ بـاعـث انکار ابلیس ازتعظیم او بـھ حـضرت آدم شـد، درمیان تـمام آن کسانیکھ 

کلمھ خـداونـد "ج"  را قـبول نـدارنـد، بـھ خـوبی مـشاھـده می گـردد، بـھ عـبارت دیگر، دربین شیطان ھـای انسی. 

این ھـا کسانی ھسـتند کھ تـمامی پیامـبران را ، کھ آن ھـا ھـم انـسان بـودنـدولی پیامـبر، رد نـمودنـد. آنـھا تـاکید 

نـمودنـد کھ پیامـبر بـاید نسـبت بـھ  انـسان عـادی از تـوانـایی خـاصی بـرخـوردار بـاشـد، وادعـا داشـتند کھ این بـرتـری 

یا ازلـحاظ سیاسی بـاشـد یا مـادی. مـثال روشـن این نـوع ادعـا را منکرین زمـان رسـول الله "ص" کرده بـودنـد، 

طوریکھ قرآن ذکر می کند:  

و گـفتند: «چـرا ایـن قـرآن بـر مـرد بـزرگ (و ثـروتـمندى) از ایـن دو شھـر (مـكھ و طـائـف) نـاز ل نشـده 
است؟!» (سوره زخرف 31) 



مــتناوبــاً، منکرین بــرای اینکھ بــر پیامــبران ایمان بیاورنــد،بــرای اثــبات خــواســتند تــا شــاھــد قــدرت 

ماوراءطبیعی ازطریق معجزه باشند. مثال ھای متعددی درقرآن راجع بھ این خواست ھا آورده شده:   

و گفتند: «ما ھرگز بھ تو ایمان نمىآوریم تا اینكھ چشمھجوشانى از این سرزمین (خشك و سوزان) براى ما 
خارج سازى...  

یا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد; و نھرھا در لابھلاى آن جارى كنى...  
یا قطعات (سنگھاى) آسمان را -آنچنان كھ مىپندارى- بر سر ما فرود آرى; یا خداوند و فرشتگان را در 

برابر ما بیاورى... 
یا براى تو خانھاى پر نقش و نگار از طلا باشد; یا بھ آسمان بالا روى; حتى اگر بھ آسمان روى، ایمان 
نمىآوریم مگر آنكھ نامھاى بر ما فرود آورى كھ آن را بخوانیم! «بگو:» منزه است پروردگارم (از این 

سخنان بىمعنى)! مگر من جز انسانى فرستاده خدا ھستم؟! 
 (سوره اسراء 93-90) 

بـرای کسانیکھ بـا پیامـبران مـخالـفت کردنـد و علیھ آنـھا جـنگ اعـلام کردنـد این ھـمان نکتھ اسـت کھ 

نـتوانسـتند  قـبول کنند. منکرین نمی تـوانـند کسیکھ ازجـملھ آنـھا اسـت بـھ شکلی یک انـسان عـادی بحیث یک 

پیامـبر قـبول کنند.  دقیقاً، این نـوع حـسادت وبخـل بـرابـر اسـت بـا انکار ابلیس کھ درمـقابـل حـضرت آدم سجـده 

نکرد. آیھ ذیل ارتباط دارد بھ کسانیکھ  بھ ھمین دلیل نتوانستند رستگار شوند: 

 تـنھا چـیزى كـھ بـعد از آمـدن ھـدایـت مـانـع شـد مـردم ایـمان بـیاورنـد، ایـن بـود (كـھ از روى نـادانـى و 
بىخبرى) گفتند: «آیا خداوند بشرى را بعنوان رسول فرستاده است؟!» (سوره اسراء 94) 

بـغاوت ابلیس مـعمای عجیب وغـریب اسـت. بـرعـلاوه اینکھ ابلیس خـودش از آگـاھـان حقیقت اسـت، او 

شـاھـد قـدرت وتـوانـایی ومـوجـودیت خـداونـد"ج" بـود و بـھ خـوبی از آتـش وعـذاب دوزخ بـا خـبربـود. ابلیس بیش 

از ھـرکس بـاید دارای ایمان قـوی می بـود. درجـھ آگـاھی او بـاید بـاعـث می شـد تـا بـرای ابـد فـرمـانـبردار 

خـداونـد"ج" می بـود. امـا ابلیس اعـمالی را انـجام داد کھ یک شـخص بـا حـداقـل آگـاھی از حـقایق نمی تـوانسـت این 

کار را انـجام دھـد. غیرعـقلانی بـودن کارھـای ابلیس تـنھا دراینجا خـتم نمی شـود، بـرعـلاوه ارتکاب چنین گـناه 

بزرگ، ابلیس از خداوند"ج" ھراس ھم دارد. این نشان دھنده یک مفکوره بسیار بدی ابلیس است:   

كـار آنـھا ھـمچون شـیطان اسـت كـھ بـھ انـسان گـفت: «كـافـر شـو (تـا مـشكلات تـو را حـل كـنم)!» امـا 
ھــنگامــى كــھ كــافــر شــد گــفت: «مــن از تــو بــیزارم، مــن از خــداونــدى كــھ پــروردگــار عــالــمیان اســت بــیم 

دارم!» (سوره حشر 16) 
آیھ دیگری قـرآن نـشان می دھـد کھ چـگونـھ شیطان بـعد از اینکھ منکرین را علیھ مسـلمین تحـریک می 

کند، آنھا را ترک می کند و برترس از خداوند"ج" اقرار می کند:  

 و (بـھ یـاد آور) ھـنگامـى را كـھ شـیطان، اعـمال آنـھا ( مشـركـان) را در نـظرشـان جـلوه داد، و گـفت: 
سخلـلّھامـروز ھـیچ كـس از مـردم بـر شـما پـیروز نـمىگـردد! و مـن، ھـمسایـھ (و پـناھدھـنده) شـما ھسـتم!» امـا 



ھـنگامـى كـھ دو گـروه (كـافـران، و مـؤمـنان مـورد حـمایـت فـرشـتگان) در بـرابـر یـكدیـگر قـرار گـرفـتند، بـھ عـقب 
بـرگشـت و گـفت: «مـن از شـما (دوسـتان و پـیروانـم) بـیزارم! مـن چـیزى مـىبـینم كـھ شـما نـمىبـینید; مـن از خـدا 

مىترسم، خداوند شدیدالعقاب است!» (سوره انفال 48) 
از یک جـانـب ابلیس مـوجـودیت ، قـدرت و تـوانـایی خـداونـد"ج" را قـبول دارد و ازجـانـب دیگر آگـاھـانـھ 

بــرعلیھ خــداونــد"ج" بــغاوت می کند کھ کامــلاً این دو امــر در تــضاد قــرار دارنــد.  بــھ طــور مــشابــھ، تــمام 

انـسانـھایکھ اوامـر خـداونـد"ج" را نـقض می کنند، طـوریکھ درقـرآن ذکر اسـت، اوامـر خـداونـد"ج"  را بـر طـبق 

میل وخـواسـتھ ھـای خـودشـان عیار می سـازنـد، مـرتکب  اشـتباه  مـشابـھ چـون ابلیس شـده انـد. مـثل ابلیس، آنـھا از 

مـوجـودیت خـداونـد "ج" بـھ خـوبی واقـف ھسـتند امـا ، کاری می کنند کھ مـشابـھ کار ابلیس غیر منطقی می بـاشـد. 

ابلیس بـنا بـر غـرور وتکبرطغیان کرد، خـداونـد "ج" ازطـریق بیرون رانـدن او از حـضورخـود اورا ذلیل کرد، 

امـا ابلیس از خـداونـد "ج" مھـلت خـواسـت کھ تـا روز قیامـت انـسان ھـا را گـمراه کرده از این طـریق آنـھا را ذلیل 

کند. مھـلت خـواسـتن ابلیس نـھ بـخاطـر اینست کھ از خـداونـد "ج" طـلب بـخشش کند بلکھ بـخاطـر اینست تـا ھـرقـدر 

تـوان داشـتھ بـاشـد انـسانـھا را ھـم ردیف خـود بـسازد و از این طـریق انـتقام بگیرد. درھمین جـا اسـت کھ دشمنی 

شیطان بـا انـسان آغـاز می شـود. بـھ ھـرحـال، این نکتھ را نـباید فـرامـوش کنیم کھ خـداونـد "ج" شیطان را آفـریده 

اسـت وکار شیطان ھمیشھ تـحت نـظارت خـداونـد "ج" می بـاشـد، بـھ عـبارت دیگر ، شیطان ھیچ گـونـھ قـدرت 

مسـتقل نـدارد. حقیقت اینست کھ شیطان تـمام کارھـای خـودرا بـھ اجـازه خـداونـد "ج" انـجام می دھـد، وجـدوجھـد 

انـسان درمـقابـل شیطان خـود یکنوع امـتحان خـداونـدی اسـت. مـدت زمـانی کھ شیطان از خـداونـد"ج" درخـواسـت 

کرده بھ شکل ذیل در قرآن ذکر است:   

گفت: «پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مھلت ده (و زنده بگذار!)»  
فرمود: «تو از مھلت یافتگانى! 

 (سوره حجر 37-36) 

 (سپس) گفت: «بھ من بگو، این كسى را كھ بر من برترى دادھاى (بھ چھ دلیل بوده است؟) اگر مرا تا روز 
قیامت زنده بگذارى، ھمھ فرزندانش را، جز عده كمى، گمراه و ریشھكن خواھم ساخت!»  
فرمود: «برو! ھر كس از آنان از تو تبعیت كند، جھنم كیفر شماست، كیفرى است فراوان! 

 (سوره اسراء 63-62) 
طـوریکھ از آیات مـبارک مـعلوم می گـردد، خـداونـد "ج" بـرای تـمامی کارھـای شیطان محـدوده تعین 

نـموده کھ از آن خـارج شـده نمی تـوانـد و شیطان از عـظمت خـداونـد "ج" واقـف اسـت، وقتی او ادعـا می کند کھ 

انسانھا را گمراه می کند بھ بزرگی خداوند "ج" قسم می خورد:  

گفت: «بھ عزتت سوگند، ھمھ آنان را گمراه خواھم كرد،  (سوره ص 82) 
قبل از اینکھ خداوند "ج" شیطان را بیرون براند، الله سبحانھ وتعالی بھ شکل ذیل اعلام می کند: 



 ھـر كـدام از آنـھا را مـىتـوانـى بـا صـدایـت تحـریـك كـن! و لـشكر سـواره و پـیادھات را بـر آنـھا گسـیل دار! و 
در ثـروت و فـرزنـدانـشان شـركـت جـوى! و آنـان را بـا وعـدھھـا سـرگـرم كـن! -ولـى شـیطان، جـز فـریـب و دروغ، 

وعدھاى بھ آنھا نمىدھد- (سوره اسراء 64) 
درصـفحات بـعدی مـا تـمام  تکتیک ھـای کھ شیطان بـھ اذن خـداونـد "ج" از آن کار می گیرد ، تحـلیل 

خـواھیم نـمود. امـا ، نکتھ کلیدی کھ نـباید فـرامـوش کنیم اینست: شیطان بـرعـلاوه قـدرت کھ خـداونـد "ج" بـرایش 

داده ،چیزی دیگری نـدارد. عملکرد شیطان فـقط بـاعـث می گـردد تـا انـسانـھای کھ خـداونـد "ج" بـرایشان دوزخ 

تعین کرده جـزا ببینند. کسانیکھ از شیطان پیروی می کنند شـایستھ جنتی کھ خـداونـد "ج" سـاخـتھ نیستند، حتی 

از حیوانات ھم بدتر ھستند. خداوند "ج" در قرآن چنین آشکار میکند:  

 بـھ یـقین، گـروه بسـیارى از جـن و انـس را بـراى دوزخ آفـریـدیـم; آنـھا دلـھا ( عـقلھا )یـى دارنـد كـھ بـا آن 
(انـدیـشھ نـمىكـنند، و) نـمىفـھمند; و چـشمانـى كـھ بـا آن نـمىبـینند; و گـوشـھایـى كـھ بـا آن نـمىشـنونـد; آنـھا ھـمچون 
چـھارپـایـانـند; بـلكھ گـمراھـتر! ایـنان ھـمان غـافـلانـند (چـرا كـھ بـا داشـتن ھـمھگـونـھ امـكانـات ھـدایـت، بـاز ھـم 

گمراھند)! (سوره  اعراف 179) 
بـرعـلاوه، شیطان ھیچ گـونـھ تـاثیری بـر بـندگـان دیندار خـداونـد "ج" نـدارد. بـخاطـریکھ خـداونـد "ج" 

خـودش مـانـع آن می شـود، شیطان تـوانـایی اینرا نـدارد تـا مسـلمین حقیقی الله را گـمراه کند. خـداونـد "ج" از 

تـمامی بـندگـان خـود کھ تـقوا دارنـد و بـھ او تسـلیم می شـونـد، ھیچ کس را بـا خـداونـد "ج" شـریک نمی سـازنـد، 

درمقابل شیطان محافظت می کند.  

چـرا كـھ او، بـر كـسانـى كـھ ایـمان دارنـد و بـر پـروردگـارشـان تـوكـل مـىكـنند، تسـلطى نـدارد. (سـوره نحـل 
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بـــھ ھمین تـــرتیب ، رســـول الله "ص" نیز در آخـــرین خـــطبھ خـــود در بـــاره شیطان چنین فـــرمـــوده 

اسـت:بـخاطـر دین خـود از شــیطان بــا خــبر بــاشــید. او تــمام امــید خــودرا، در بــاره ایــنکه شــما را در مــسایــل 

کلان فریب دهد، از دست داده است، شما در مسایل جزئی از او باخبر باشید. (صحیح بخاری) 

درخـاتـمھ، مـثل تـمامی مـوجـودات ، خـداونـد "ج" بـرای شیطان نیز وظیفھ داده اسـت. تـا این نـقش شیطان 

بـاعـث گـردد انـسانـھایکھ بـرای آنـھا جـنت سـاخـتھ شـده و آنـھایکھ بـرای آنـھا دوزخ، از ھـم جـدا شـونـد. آیھ دیگری 

از قرآن آشکار می سازد کھ فقط بر افراد ذیل شیطان تاثیردارد:   

ھـدف ایـن بـود كـھ خـداونـد الـقاى شـیطان را آزمـونـى قـرار دھـد بـراى آنـھا كـھ در دلـھایـشان بـیمارى اسـت، 
و آنھا كھ سنگدلند; و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفتھاند! (سوره حج 53) 

گـذشـتھ از این، مشکلاتی کھ شیطان بـرای مسـلمین خـلق می کند، فـرصتی اسـت بـرای مسـلمین تـا بیشتر 

بھ خداوند "ج" نزدیک شوندو ایمان آنھا افزوده شود: 



و (نـیز) ھـدف ایـن بـود كـھ آگـاھـان بـدانـند ایـن حـقى اسـت از سـوى پـروردگـارت، و در نـتیجھ بـھ آن ایـمان 
بـیاورنـد، و دلـھایـشان در بـرابـر آن خـاضـع گـردد; و خـداونـد كـسانـى را كـھ ایـمان آوردنـد، بـسوى صـراط مسـتقیم 

ھدایت مىكند. (سوره حج 54) 

فــصل دوم  
شـخـصیـت شیــطــان 

شیطان بـزرگـترین دشـمن انـسان اسـت، وھـر انـسان ھـزاران بـار درزنـدگی خـود بـا او رو بـرو می شـود. او 

بـخاطـری دشـمن انـسان اسـت، بـھ عقیده شیطان ،  انـسان بـاعـث گـردید کھ او تـمام عـزت و رتـبھ خـود را نـزد    



خـداونـد "ج" از دسـت دھـد. یگانـھ دلیل کھ شیطان درروی زمین اسـت اینست کھ بـرای او ازطـرف خـداونـد "ج" 

اجـازه داده شـده تـا او انـسانـھا را بـدام بیندازد. درجـریان ھمین مـدت کھ بـرای شیطان داده شـده، او از ھـروسیلھ 

ممکن اسـتفاده خـواھـد کرد تـا انـسانـھا را در آتـش دوزخ بیندازد. اکثریت انـسانـھا اصـلاً بی خـبر از این امـر 

ھسـتند کھ شیطان بـھ آنـھا تھـدیدی اسـت یا خیر؟ بـھ عقیده این نـوع انـسانـھا ، شیطان یک چیز خیالی و مـبھم 

اسـت. بـھ نـظر آنـھا تـنھا کسانیکھ مـرتکب اعـمال زشـت و جـنایات می شـونـد از شیطان پیروی می کنند. آنـھا 

خـودرا دارای قـلب پـاک تلقی می کنند، کھ شیطان ھیچگونـھ تـاثیری بـر آنـھا نـدارد. امـا بـر این بـاور دارنـد کھ 

بعضی اوقـات درمـسایل جـزئی از طـرف شیطان دچـار وسـوسـھ می شـونـد.  امـا داشـتن اینگونـھ مفکوره ، یکی 

از بـزرگـترین اشـتباھـاتی می بـاشـد. بـخاطـریکھ ، بـھ اسـتثنای بعضی مسـلمین مـعدود، شیطان اکثریت بشـریت را 

کامـلاً تـحت کنترول خـود آورده اسـت، بـدون آنکھ مـتوجـھ بـاشـند،  دقیقاً زنـدگی کھ شیطان بـرای آنـھا آرزو 

داشـت بـھ پیش می بـرنـد، درنتیجھ بـاعـث می گـردد تـا آنـھا را بـھ دوزخ بـبرد. پـس بـرای مـا لازم اسـت تـا کامـلاً 

خـودرا از شیطان آگـاه سـازیم و بـا شیطان مـثل دشـمن رفـتار کنیم. خـداونـد "ج" اینگونـھ درسـوره فـاطـر بـرای مـا 

امر کرده:  

 البتھ شیطان دشمن شماست، 
 پس او را دشمن بدانید;  

او فقط حزبش را بھ این دعوت مىكند كھ اھل آتش سوزان (جھنم) باشند! 
(سـوره فـاطـر 6) 

بـاخـبربـودن از شیطان و دانسـتن راز دشمنی او بـا انـسان اولین اقـدام بـھ طـرف رسـتگاری می بـاشـد. 

دراین صـورت، اول مـا بـاید مـشخصات شیطان و تکتیک ھـای اورا شـناسـایی کنیم. این صـفات ویا مـشخصات 

کھ بھ تفصیل درآیات قرآن کریم آمده اند دارای عنوان ھای ذیل می باشد: 

او فریب دھنده و کاذب می باشد 

درقـدم اول و بیش از ھـمھ ، شیطان حقیقت را پـنھان نـموده تـا مـانـع رسـتگاری مـردم شـود. بھـترین راه 

بـرای انـجام این کار، ابـلاغ دروغ ھـای فـریبنده بـھ مـردم اسـت. از طـریق وعـده ھـا ووسـایل دروغین مـردم را ھـم 

ردیف خـود میسازد. بـھ طـور مـثال، او بـھ پـرسـتیژ بـالا، سـرمـایھ اضـافـھ، زنـدگی راحـت و یا حتی درجـھ بـالا در 

آخـرت ، وعـده خـواھـد داد. امـا ، طـوریکھ او خـودش در آخـرت قـبول خـواھـد کرد کھ تـمام وعـده ھـای او دروغ 

بود:  



و شـیطان، ھـنگامـى كـھ كـار تـمام مـىشـود، مـىگـویـد: «خـداونـد بـھ شـما وعـده حـق داد; و مـن بـھ شـما 
وعـده (بـاطـل) دادم، و تخـلف كـردم! مـن بـر شـما تسـلطى نـداشـتم، جـز ایـنكھ دعـوتـتان كـردم و شـما دعـوت مـرا 
پـذیـرفـتید! بـنابـر ایـن، مـرا سـرزنـش نـكنید; خـود را سـرزنـش كـنید! نـھ مـن فـریـادرس شـما ھسـتم، و نـھ شـما 
فـریـادرس مـن! مـن نسـبت بـھ شـرك شـما دربـاره خـود، كـھ از قـبل داشـتید، (و اطـاعـت مـرا ھـمردیـف اطـاعـت خـدا 

قرار دادید) بیزار و كافرم!» مسلما ستمكاران عذاب دردناكى دارند! (سوره ابراھیم 22) 

او جسور، گستاخ و نا شکر است 

شیطان نسـبت بـھ خـداونـد "ج" شـدیداً نـا سـپاس اسـت، کسیکھ اورا خـلق کرد و صـاحـب این ھـمھ کمالات 

ساخت(سوره اسراء 27)، این نتیجھ ناشکری و بی خبری او بود کھ با خداوند "ج" مخالفت و طغیان کرد.  

او طغیان گر است 

یکی از مـشخصات دیگر شیطان کھ در قـرآن ذکر اسـت اینست کھ او طغیان گـر اسـت (سـوره حـج 3، 

سوره نسا 117) 

نفوذ او در مومنین بی تاثیر است 

دراولین نـگاه ، دام شیطان و سـایر اعـمال فـریبنده دیگر کھ بـرای مسـلمین آمـاده می کند،شـاید نیرومـند بـھ 

نــظر بــرســد. امــا قضیھ بــرعکس اســت، بــخاطــریکھ مکروحیلھ شیطان در حقیقت بسیار ضعیف اســت و بــھ 

ناکامی می انجامد.  

كـسانـى كـھ ایـمان دارنـد، در راه خـدا پـیكار مـىكـنند; و آنـھا كـھ كـافـرنـد، در راه طـاغـوت ( بـت و افـراد 
طـغیانـگر). پـس شـما بـا یـاران شـیطان، پـیكار كـنید! (و از آنـھا نھـراسـید!) زیـرا كـھ نـقشھ شـیطان، (ھـمانـند 

قدرتش) ضعیف است. (سوره نساء 76) 
  

قدرت و توانایی اوبھ حد دچار وسوسھ کردن است 
شیطان تـوانـایی اینرا نـدارد کھ انـسانـھا را مـجبور کند. تـنھا چیزیکھ می تـوانـد اینست تـا انـسانـھا را دچـار 

وسـوسـھ کند. این ارتـباط می گیرد بـھ خـود شـخص تـا از او پیروی می کند یا رد می کند. بـھ عـبارت دیگر ، 

وقتی یک شـخص عملی بـدی انـجام می دھـد او نمی تـوانـد شیطان را مـلامـت کند.  چیزیکھ بـاید محکوم شـود 

تصمیمی اسـت کھ بـر اثـر این وسـوسـھ ھـای شیطانی گـرفـتھ می شـود. شیطان این حقیقت را در روز آخـرت 

برای منکرین بیان خواھد کرد، زمانیکھ آنھا شیطان را برای اعمال ناشایستھ خود مقصر بدانند.  

 (سوره ابراھیم 22) 



او دشمن انسان است 
حقیقت این امـر کھ شیطان بـدتـرین دشـمن انـسان اسـت در آیات مـتعددی قـرآن کریم روشـن گـردیده(سـوره 

انــعام 142، ســوره کھف 50، ســوره یاسین 60). دلیل این ھــمھ تــاکید اینست کھ دراین دنیا ضــرریکھ از 

طـرف شیطان بـھ انـسان مـتوجـھ اسـت بـھ مـراتـب از ھـرخـطر دیگر جـدیتر اسـت. آرزوی شیطان اینست کھ 

انـسان بـرای ابـد در دوزخ بـمانـد وعـذاب ببیند. بـنا بـر ھمین دلیل او بـزرگـترین دشـمن انـسان تلقی می گـردد. این 

ھمھ در آیات ذیل روشن گردیده: 

اى مـردم! از آنـچھ در زمـین اسـت، حـلال و پـاكـیزه بـخوریـد! و از گـامـھاى شـیطان، پـیروى نـكنید! چـھ 
اینكھ او، دشمن آشكار شماست! (سوره بقره 168) 

…چرا كھ شیطان، دشمن آشكار انسان است! (سوره یوسف 5) 
  

او برانسان ھا مثل لکھ وداغ باقی می ماند 
تاثیر شیطان بر انسان بھ عنوان "زنگ خوردگی " در قرآن ذکر شده :  

 و (یـاد آوریـد) ھـنگامـى را كـھ خـواب سـبكى كـھ مـایـھ آرامـش از سـوى خـدا بـود، شـما را فـراگـرفـت; و 
آبـى از آسـمان بـرایـتان فـرسـتاد، تـا شـما را بـا آن پـاك كـند; و پـلیدى شـیطان را از شـما دور سـازد; و دلـھایـتان 

را محكم، و گامھا را با آن استوار دارد! (سوره انفال 11) 

فصل سوم  
تاکتیک ھای شیطان  

درنتیجھ جنگی کھ شیطان علیھ انسان اعلام کرده، او ملیون ھا انسان را تاروزقیامت دوزخی خواھد ساخت. 
اما، تنھا یک گروھی کھ شیطان علیھ آن پیروز شده نمی تواند، مسلمین حقیقی اند. دلیل این امر اینست کھ 

مسلمین ترس از خداوند "ج" دارند و نمایندگان خداوند"ج" درروی زمین می باشند و ھمیشھ خداوند"ج" آنھا 
را محافظت خواھد کرد. بناءً مکر وحیلھ شیطان برمومنین ھیچ تاثیری ندارد. این حقیقت، کھ حتی شیطان 

خودش قبول دارد، درقرآن بھ شکل ذیل ذکر شده :  
گفت: «پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى، من (نعمتھاى مادى را) در زمین در نظر آنھا زینت مىدھم، و 

ھمگى را گمراه خواھم ساخت،  



مگر بندگان مخلصت را.»  
 (سوره حجر 40-39) 

طـوریکھ ازاین آیت مـعلوم می شـود، قـدرت شیطان نسـبت بـھ مسـلمین حقیقی بسیار ضعیف اسـت. امـا، 

مــا ھیچگاھی بــرای اینکھ کی جــنت خــواھــد رفــت، پیشبینی کرده نمی تــوانیم. بــرای اینکھ از ایمان خــود 

مـحافـظت کنیم، قسمیکھ در قـرآن ذکر اسـت"ھیچکس ازعـذاب خـداونـد"ج" در امـان نیست" یک مسـلمان ھمیشھ 

بـاید "و ھـمگى بـھ ریـسمان خـدا ( قـرآن و اسـلام، و ھـرگـونـھ وسـیلھ وحـدت)، چـنگ زنـید ، و پـراكـنده نـشویـد! 
و نـعمت (بـزرگ) خـدا را بـر خـود، بـھ یـاد آریـد كـھ چـگونـھ دشـمن یـكدیـگر بـودیـد، و او مـیان دلـھاى شـما، الـفت 
ایـجاد كـرد، و بـھ بـركـت نـعمت او، بـرادر شـدیـد! و شـما بـر لـب حـفرھاى از آتـش بـودیـد، خـدا شـما را از آن 
نـجات داد; ایـن چـنین، خـداونـد آیـات خـود را بـراى شـما آشـكار مـىسـازد; شـایـد پـذیـراى ھـدایـت شـویـد. (سـوره 
عـمران 103). بـخاطـریکھ شیطان "گـفت: اكـنون كـھ مـرا گـمراه سـاخـتى، مـن بـر سـر راه مسـتقیم تـو، در بـرابـر 

آنـھا كـمین مـى كـنم! (سـوره اعـراف 16)" وبـاعـث لـغزش آنـھا شـود(سـوره عـمران 155) یک مسـلمان واقعی 
ھمیشھ بـاید در مـقابـل تـاکتیک ھـا وپـلان ھـای شیطان خـودرا حـفاظـت کند. درغیرآن صـورت ، دردام او افتیده 

و ناآگاھانھ از راه داین منحرف خواھد شد.  

پـس حـالا بـاید ھـر تـاکتیکی کھ شیطان بـخاطـر گـمراه سـاخـتن انـسان اسـتفاده می کند، یک یک و بـھ 

طورجداگانھ بررسی کنیم.  

او باعث برانگیختن شک می شود 

ھـرانـسان تـمام عـمر، بـا شیطان کھ بـزرگـترین دشـمن او اسـت، مـبارزه خـواھـد کرد. درجـریان این 

جـنگ ، شیطان از انـواع مکرھـا اسـتفاده خـواھـدکرد. او ھیچگاھی ھـدف اصلی خـودرا بـرمـلا نمی سـازد. او 

مســتقیماً نمی آید و نمی گــوید" کھ مــن شیطان ھســتم و مــن می خــواھــم کھ تــوبــرای ابــد دردوزخ بــاشی". 

بـرعکس، بسیار مـاھـرانـھ او حـضور خـودرا پـنھان می کندومخفیانـھ درقـلب ھـا وسـوسـھ ایجاد می کند. طـوریکھ 

رسـول الله ص فـرمـوده: شیطان مـثل خـون در بـدن انـسان جـریان دارد. (صحیح بـخاری) کسیکھ از شیطان بی 

خـبر بـاشـد فکر می کند کھ تـمام وسـوسـھ ھـای شیطانی سـاخـتھ ذھـن خـودش اسـت. وتـمام این وسـوسـھ ھـا بـرایش 

حقیقت مـعلوم می شـود از ھمین لـحاظ شیطان بـھ آسـانی اکثریتی مـردم را تـحت کنترول خـود می آورد. امـا ، 

مسـلمانی کھ از قـرآن پیروی می کند میتوانـد بـھ آسـانی این دشـمن خـودرا شکست دھـد. بـھ طـور اھـم،  مـومـن 

صـاحـب روشنی اسـت کھ تـوسـط آن صـدای قـلب خـود و صـدای شیطان را تشخیص می دھـد. وقتی مسـلمان 

درک واقعی از شیطان پیدا کند، طـوریکھ درقـرآن امـرشـده، بـھ خـداونـد"ج" پـناه می بـرد. ھـمچنان درقـرآن بیان 



شــده کھ وســوســھ ھــای شیطان ھیچگونــھ تــاثیری، بــر مســلمانی کھ ھمیشھ ذکرخــداونــد"ج" می کند، نــدارد. 

خداوند"ج" در قرآن بھ شکل ذیل  این راز مھم را افشا می کند:  

و ھرگاھوسوسھاى از شیطان بھ تو رسد، بھ خدا پناه بر; كھ او شنونده و داناست!  
پرھیزگاران ھنگامى كھ گرفتار وسوسھھاى شیطان شوند، بھ یاد (خدا و پاداش و كیفر او) مىافتند; و (در 

پرتو یاد او، راه حق را مىبینند و) ناگھان بینا مىگردند. 
 (سوره اعراف 201-200) 

بـخاطـریکھ این جـھان جـای امـتحان اسـت، یکنفر شـاید بـا حـالات و حـادثـات مـختلف روبـرو خـواھـد شـد. امـا 

ھـر حـالتی کھ بـاشـد، شیطان ھمیشھ در کمین اسـت. کوچکترین ضعفی کھ در یک مسـلمان دیده شـود شیطان بـھ 

خـوبی از این فـرصـت اسـتفاده خـواھـد کرد. اگـر یک مسـلمان دارای افکار آشـفتھ بـاشـد  و یا خـودرا در یک 

وضعیت نـاراحـت ببیند- پـس این نـوع تلقی ھـا نـمایندگی از اخـطاریھ کھ وجـدان بـرایش می دھـد می بـاشـد. بـھ 

طـور عـاجـل از این کارھـای خـود دسـت بکشد و تـصامیم خـودرا تجـدید نـظر کند. سـاده تـرین شیوه بـرای او این 

خـواھـد بـود تـا وضعیت خـودرا آگـاھـانـھ تحـلیل وتجـزیھ کند. ازاین رو ، کارھـای خـودرا بـا مـلاک ھـای ذیل 

ارزیابی کند:  
آیا درباره چیزیکھ آن لحظھ فکر می کند با اساسات قرآن مطابقت دارد یاخیر؟ •
آیا درذکر خداوند"ج" غفلت کرده است؟ •
آیا او درنگھداشتن خود در حدود قرآن بیش از حد انعطاف پذیر بوده ؟ •
آیا پلان ھای او غیر رضایت خداوند"ج" کدام ھدفی دیگری دارد؟ •
آیا منافع شخصی او درھمان لحظھ درمقایسھ با دیگر مسلمان ھا اھمیت بیشتر دارد؟  •
آیا او راجع بھ خود یا دیگران شک دارد؟ •
آیا او درتوکل علی الله ناکام شده ؟ •
آیا او می خواھد کھ قربانی شخصی اورا دیگران بشناسند؟ •
آیا بھانھ می پالد تا چیزیکھ برایش دوست داشتنی است از دست ندھد؟ •
آیا او برای چیزھای دنیوی علاقھ بیش ازحد دارد؟ •
آیا او برای آینده ھراس دارد؟ •
آیا برای او ھشدارھای کھ درروشنی قرآن داده شده غیرقابل تحمل است؟ •
آیا او با دشمن خداوند"ج" دوستی یا پیوند ایجاد کرده؟ •
آیا او بـرای کدام بـھانـھ غیرمشـروع نـماز نمی خـوانـد یا قـرآن تـلاوت نمی کند و یا اعـمال صـالـحھ •

انجام نمی دھد؟ 



اگـر او بـا مشکلاتی کھ، از وضعیت ھـای فـوق سـرچـشمھ گـرفـتھ، روبـرو اسـت، پـس یقین داشـتھ بـاشـد کھ 

تـحت ھـجوم شیطان اسـت. تـمامی اینگونـھ افکار کھ در قـلب او وسـوسـھ ایجاد کرده درحقیقت کلمات شیطانی 

اند.   

شیطان درمـقابـل اشـخاص مـختلف از تـاکتیک ھـای مـختلف اسـتفاده می کند. اشـخاصیکھ کامـلاً بـا اسـاسـات 

قـرآن فـاصـلھ دارنـد، بـرای اینھا از تـاکتیک ھـای کار می گیرد کھ این اشـخاص را  درغـفلت گـذاشـتھ بیشتر آنـھا 

را در کار ھای دنیوی مصروف و از حقیقت دین دور نگھدارد.    

.امـام غـزالـی رح درکـتاب خـود بـنام احـیای عـلوم دیـن چـنین مـی نـویسـد:  شـیاطـین و فـرشـته هـا بـر سـر 

قــلب انــسان جــنگ دارنــد، تــا زمــانــیکه یــکی از ایــن طــایــفه هــا قــلب را اشــغال کــرده وجــایــگزیــن شــونــدو 

بیشـتریـن قـلب هـا بـه وسـیله شـیاطـین اشـغال مـی شـونـدکـه درقـلب آنـها وسـوسـه دنـیا دوسـتی و نـظرانـداز 

کردن آخرت را ایجاد می کند.   

وقتی مسـئلھ بـھ کسی ارتـباط داشـتھ بـاشـد کھ بـتازگی ایمان آورده بـاشـد، شیطان کوشـش خـواھـد کرد تـا 

اورا دوبـاره منحـرف سـازد، از طـریق نـگرانی ھـای بی اسـاس چـون ، او از اطـرافیان خـود دور شـده، یا این 

دین جـدید بسیار سـخت گیر اسـت، یا اوامـر این دین جـدید غیر قـابـل اجـرا انـد. شیطان درمـقابـل مـومنین نیز فـعال 

اسـت. بـھ طـور مـثال، یک مسـلمان ازدیگر مسـلمان رنجیده می شـود، یا بـخاطـر نـھ خـوانـدن قـرآن بـھانـھ مـبتذل 

می کند، کھ این ھـمھ بـراثـر وسـوسـھ ھـای شیطان انـد. امـا، شیطان خـودرا زیاد آشکار نمی کند، و او چیزھـای 

جـون،" قـرآن را نـخوانید"، یا " خـداونـد"ج" را ذکر نکنید" نمی گـوید، بـخاطـریکھ شیطان می فـھمد این بی 

تـاثیر اسـت.  درعـوض، ھـدف او اینست کھ یک مسـلمان را از طـریق مـصروفیات بی معنی منحـرف سـازد. 

بـناءً اگـر یک مسـلمان درمـقابـل اینگونـھ نیرنـگ ھـای شیطانی تسـلیم شـود و بـھ وسـوسـھ ھـای او جـواب مـثبت 

دھـد، دراین صـورت آخـرت را کامـلاً فـرامـوش کرده ومـصروف این دنیا می شـود. یگانـھ راھی کھ مـارا از این 

دام شیطان نجات می دھد شناختن وسوسھ ھای شیطانی وپناه بردن بھ خداوند متعال می باشد.   

شـناخـت دقیق این نـوع حیلھ ومکر شیطان زمـانی ممکن اسـت اگـر مـا بـھ خـوبی از مـشخصات و تـاکتیک 

ھـای شیطان بـا خـبر شـویم. تـنھا مـنبع کھ مـا را بـھ خـوبی ھـدایت کرده می تـوانـد، قـرآن اسـت. درصـفحات بـعدی، 

ما بکارگیری شیوه ھای فریبکارانھ شیطان را بررسی خواھیم کرد و این ھمھ در قرآن روشن شده.   

اوباعث می شود تا مردم بھ جزاز خداوند"ج" دیگران را عبادت کنند 



این مسـئلھ کھ مـردم دیگران را بـھ جـزاز خـداونـد"ج" عـبادت کنند،درقـرآن تشـریح شـده اسـت. ملیاردھـا 

انـسانی کھ بـھ عـلت این امـر دوزخی می شـونـد، حتی ازمـفھوم این امـر بی خـبر ھسـتند. آنـھا فکر می کنند کھ 

مـفھوم شـریک سـاخـتن کسی دیگر بـا خـداونـد"ج" بـھ این معنی اسـت کھ مـا بـھ جـزاز خـداونـد"ج" کسی دیگری 

را درخـلق کردن تـوانـا بـدانیم، یا بـرای کسی دیگری عـبادت کنیم. جـامـعھ ھـای کھ درآن جـھالـت  شیوع پیدا 

کرده بـھ ھمین لـحاظ دید غیر حقیقی دارنـد کھ فکر می کنند فـقط بـاگـفتن، "مـن بـھ خـداونـد"ج" اعـتقاد دارم" یا 

"مـن بـھ کسی ضـرر نمی رسـانـم" یا "مـن فکر نمی کنم کھ دوزخ بـروم"، خـلاص می شـونـد. حقیقت اینست، کھ 

اگـر مـا بـھ جـز از خـداونـد"ج" قـوه مـحافظتی دیگری، تـرس از دیگری بـھ جـز خـداونـد"ج"، یا یکنوع مـحبت 

خـاص بـا دیگری بـھ جـز خـداونـد"ج"، داشـتھ بـاشیم، پـس بـھ یقین کھ مـا کسی دیگری را بـا خـداونـد"ج" شـریک 

ساختھ ایم.  

اتـخاذ  رھـنمود غیر از رھـنمود خـداونـد"ج"، از مـعمولـترین شکلھای شـرک اسـت. جـامـعھ ھـای مـدرن 

شیوه جـدیدی از شـرک را اتـخاذ کرده انـد، ایدیولـوژی ھـای جـدید جـایگزین ادیان قـرن ھـای قبلی شـده و مـردم 

بـھ جـای خـدایان سـابـقھ بنیان گـذاران این ایدیولـوژی ھـا را می پـرسـتند. کھ این ھـمھ بـاعـث شـده تـا مـردم از راه 

حقیقی دین دور شوند.   

یقیناً بـدتـرین محـرک این انحـراف شیطان اسـت. در ھـرقـدمی کھ انـسان از خـداونـد"ج" دور می شـود 

بـرای شیطان یک پیشرفتی در پیروزی او بـرانـسان تلقی می شـود. بـھ ھمین دلیل شیطان اذھـان مـردمی کھ بـا 

خـداونـد"ج" کسی دیگری را شـریک می سـازد، کند می سـازد. شـرک اشـتباھی اسـت کھ در تـمام زنـدگی انـسان 

نـفوذ کرده و مـانـع می شـود تـا مـردم بـھ درسـتی اسـتدلال کنند. آنـھا خـودرا مـطابـق میل و خـواھـشات شیطانی 

عیار می سازند نھ بھ اساس قرآن و سنت.  

آن روز كـھ ھـمھ آنـھا را مـحشور مـىكـنیم; سـپس بـھ مشـركـان مـىگـویـیم: «مـعبودھـایـتان، كـھ ھـمتاى خـدا 
مىپنداشتید، كجایند؟» (چرا بھ یارى شما نمىشتابند؟!)  

سـپس پـاسـخو عـذر آنـھا، چـیزى جـز ایـن نیسـت كـھ مـىگـویـند: «بـھ خـداونـدى كـھ پـروردگـار مـاسـت سـوگـند 
كھ ما مشرك نبودیم!»  

بـبین چـگونـھ بـھ خـودشـان (نـیز) دروغ مـىگـویـند، و آنـچھ را بـدروغ ھـمتاى خـدا مـىپـنداشـتند، از دسـت 
مىدھند!  (سوره انعام 24-22) 

یکی از عـوامـل شـرک گـمراھی مـحبت اسـت، مـحبت احـساسی اسـت کھ بـا انـسان از روز خـلقت یکجا 

اسـت. این احـساس کھ انـسان را بـھ خـداونـد"ج" نـزدیک می کند، بـرعکس ، در جـامـعھ ھـای کھ جـھالـت شیوع 

کرده این احـساس بـھ ھـوس شیطانی تـبدیل شـده بـاعـث دوری انـسان از خـداونـد"ج" می شـود. مـومنین فـقط بـا 

خـداونـد"ج" مـحبت دارنـد. این نـوع مـحبت عـالیترین شکلی مـحبت اسـت. آنـھا وقتی کھ دیگران را دوسـت دارنـد 

این دوسـت داشـتن بـخاطـر اینست کھ خـداونـد"ج" را دوسـت دارنـد. مـطابـق قـرآن ،  بـھ انـدازه کھ آنـھا بـا خـداونـد 



"ج" مـحبت دارنـد بـا ھیچ انـسانی دیگر در روی زمین نـدارنـد. مـحبت مـومنین بـرای رضـایت خـداونـد"ج" می 

بـاشـد، کسانی کھ بـراه راسـت ھسـتند آنـھا را دوسـت دارنـد و کسانی کھ گـمراه ھسـتند دوسـت نـدارنـد. درنتیجھ، 

مـحبت مـومنین کھ بـرای رضـایت خـداونـد"ج" اسـت، عمیق و دیرپـا اسـت. درمـقابـل، محبتی مشـرکین سـرسـری 

و زودگذر است.    

مـحبت مشـرکین بـرای خـداونـد"ج" فـقط لفظی اسـت. محبتی کھ آنـھا بـرای پـدران خـود، فـرزنـدان، زنـان، 

پـول و رتـبھ دارنـد، بـھ مـراتـب بیشتر از مـحبت کھ بـا خـداونـد"ج" دارنـد، می بـاشـد. محبتی کھ کافـران درقـلب 

دارند بھ شکل ذیل درقرآن بیان شده:  

بـعضى از مـردم، مـعبودھـایـى غـیر از خـداونـد بـراى خـود انـتخاب مـىكـنند; و آنـھا را ھـمچون خـدا دوسـت 
مـىدارنـد. امـا آنـھا كـھ ایـمان دارنـد، عـشقشان بـھ خـدا، (از مشـركـان نسـبت بـھ مـعبودھـاشـان،) شـدیـدتـر اسـت. و 
آنـھا كـھ سـتم كـردنـد، (و مـعبودى غـیر خـدا بـرگـزیـدنـد،) ھـنگامـى كـھ عـذاب (الھـى) را مـشاھـده كـنند، خـواھـند 
دانسـت كـھ تـمام قـدرت ، از آن خـداسـت; و خـدا داراى مـجازات شـدیـد اسـت; (نـھ مـعبودھـاى خـیالـى كـھ از آنـھا 

مىھراسند.)  (سوره بقره 165) 
یکی از اشکالی دیگری شـرک در جـامـعھ ھـای بی دین، محبتی بیش از حـد بـا زنـان می بـاشـد. اگـر 

مـحبت کسی بـا زن بیش از مـحبت بـا خـداونـد"ج" بـاشـد، پـس این ھـوس مـساوی اسـت بـا شـرک. خـداونـد"ج" 

درقرآن آشکار می سازد کھ این نوع محبت با زنان یکی از دام ھای شیطان است:   

آنـچھ غـیر از خـدا مـىخـوانـند، فـقط بـتھایـى اسـت (بـىروح)، كـھ ھـیچ اثـرى نـدارد; و (یـا) شـیطان سـركـش و 
ویرانگر است. (سوره نساء 117) 

شـرک بـزرگـترین گـناه و شـدیدتـرین حـد نـاشکری می بـاشـد. بـھ ھمین دلیل خـداونـد"ج" درقـرآن فـرمـوده کھ 

او تمام گناھان را می بخشد اما شرک را ھیچگاھی نمی بخشد.   

 خـداونـد (ھـرگـز) شـرك را نـمىبخشـد! و پـایـینتـر از آن را بـراى ھـر كـس (بـخواھـد و شـایسـتھ بـدانـد) 
مىبخشد. و آن كسى كھ براى خدا، شریكى قرار دھد، گناه بزرگى مرتكب شده است. (سوره نساء 48) 

شـریک سـاخـتن کسی دیگر بـا خـداونـد"ج" آنـقدرخـطرنـاک اسـت کھ حتی این خـطر، بـھ کسانیکھ درعـبادت 

خـداونـد"ج" مـحتاط ھسـتند، مـتوجـھ اسـت. بـخاطـریکھ اعـمال صـالـحھ تـوسـط شـرک لـغو می شـود. بـھ ھمین دلیل، 

شیطان از انـواع مـختلف دام ھـا اسـتفاده خـواھـد کرد تـا انـسانـھای عـابـد را تـوسـط شـرک گـمراه کند. بعضی 

اوقـات شیطان بـا اسـتفاده از زنـان و یا بـا اسـتفاده از پـول یا ھـروسیلھ دیگر مـومنین را گـمراه میکند. بـھ طـور 

مـثال، بـھ تعقیب یک پیروزی، شیطان شخصی را متیقین می سـازد کھ این پیروزی فـقط بـراثـر او (شـخص 

پیروز) انـجام شـده. بـھ ھمین شکل شیطان شـخص را متیقین می سـازد کھ او قـدرت مسـتقل از خـداونـد"ج" 

دارد. مـومنین مـتوجـھ بـاشـند تـا نـشود کھ تـمام اعـمال صـالـحھ آنـھا رد شـونـد. بـھ ھمین دلیل درقـرآن بـرای مـومنین 

ھشدار واضح داده شده: 



بھ تو و ھمھ پیامبران پیشین وحى شده كھ اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مىشود و از زیانكاران خواھى 
بود!  

بلكھ تنھا خداوند را عبادت كن و از شكرگزاران باش! 
 (سوره زمر 66-65) 

 او مانع سپاسگذاری می شود 

قـبل از اینکھ شیطان از حـضور خـداونـد"ج" دور شـود، او بـا خـود یک تعھـد مـھم را انـجام داد، تعھـدیکھ 

یکی از مکارترین تاکتیک ھای اورا نشان می دھد: 

سـپس از پـیش رو و از پشـت سـر، و از طـرف راسـت و از طـرف چـپ آنـھا، بـھ سـراغـشان مـىروم; و 
بیشتر آنھا را شكرگزار نخواھى یافت!»  (سوره اعراف 17) 

شیطان آرزو دارد تـا مـانـع سـپاسـگذاری بـندگـان از خـداونـد"ج" شـود.دلیل این امـر اینست کھ درقـرآن بـر 

سـپاسـگذاری بسیار تـاکید شـده اسـت. درحـدود 60 آیھ بـھ اھمیت سـپاسـگذاری ارتـباط دارد. یکی از اھـداف 

ابــتدایی شیطان ھمین اســت تــا مــردم را از این نعمتی، کھ بــارھــا خــداونــد"ج" ازاھمیت آن یادآوری کرده، 

محروم کند.   

بـگو: «چـھ كسـى شـما را از تـاریـكیھاى خـشكى و دریـا رھـایـى مـىبخشـد؟ در حـالـى كـھ او را بـا حـالـت 
تـضرع (و آشـكارا) و در پـنھانـى مـىخـوانـید; (و مـىگـویـید:) اگـر از ایـن (خـطرات و ظـلمتھا) مـا را رھـایـى 

مىبخشد، از شكرگزاران خواھیم بود.»  
بـگو: «خـداونـد شـما را از ایـنھا، و از ھـر مـشكل و نـاراحـتى، نـجات مـىدھـد; بـاز ھـم شـما بـراى او شـریـك 

قرار مىدھید! (و راه كفر مىپویید.)»  (سوره انعام 64-63) 
امـا حقیقت اینست کھ شکر خـداونـد"ج" را بـجای آوردن یکی از مسـئولیت ھـای عـمده انـسانـھا اسـت. 

بـخاطـریکھ بـرای ھـر انـسان درزنـدگی اش نـعمت ھـای بی شـمار ارزانی شـده و مکلف اسـت تـا شکر این ھـمھ 

را بـجا کند. این نـعمت ھـا اینقدر بی شـمار انـد کھ درسـوره نحـل آیھ 18 بیان شـده: اگـر کسی بـخواھـد ھـم نمی 

تـوانـد نـعمت ھـای خـداونـد"ج" را حـساب کند. درحقیقت، درمـقابـل ھـر آن چیزیکھ بـرای مـا داده شـده شکر بـجا 

کنیم.  

نـعمت شـنوایی و بینایی از نـعمت ھـای بـزرگ خـداونـد"ج" اسـت. مـقصد خـداونـد"ج" درخـلقت چـشم و 

گوش این بود کھ این ھردو برای شکر گذاری وسیلھ باشند. درقرآن چنین بیان شده:  

 و خـداونـد شـما را از شـكم مـادرانـتان خـارج نـمود در حـالـى كـھ ھـیچ چـیز نـمىدانسـتید; و بـراى شـما، 
گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شكر نعمت او را بجا آورید! (سوره نحل 78) 



بـھ طـورمـشابـھ، کشتی ھـا وسـایر وسـایل تـرانسـپورتی، حتی بـاد وابـحار این ھـا ھـمھ وسـایلی انـد تـا انـسان 

شکر آنرا بجا کند. خداوند"ج" چنین می فرماید: 

 او كسـى اسـت كـھ دریـا را مسخـر (شـما) سـاخـت تـا از آن، گـوشـت تـازه بـخوریـد; و زیـورى بـراى 
پـوشـیدن (مـانـند مـرواریـد) از آن اسـتخراج كـنید; و كشـتیھا را مـىبـینى كـھ سـینھ دریـا را مـىشـكافـند تـا شـما (بـھ 

تجارت پردازید و) از فضل خدا بھره گیرید; شاید شكر نعمتھاى او را بجا آورید! (سوره نحل 14) 
 و از آیـات (عـظمت) خـدا ایـن اسـت كـھ بـادھـا را بـعنوان بـشارتـگرانـى مـىفـرسـتد تـا شـما را از رحـمتش 
بـچشانـد (و سـیراب كـند) و كشـتیھا بـفرمـانـش حـركـت كـنند و از فـضل او بھـره گـیریـد; شـایـد شـكرگـزارى كـنید. 

(سوره روم 46) 
خـداونـد ھـمان كسـى اسـت كـھ دریـا را مسخـر شـما كـرد تـا كشـتیھا بـفرمـانـش در آن حـركـت كـنند و بـتوانـند 

از فضل او بھره گیرید، و شاید شكر نعمتھایش را بجا آورید! (سوره جاثیھ 12) 
شکرگـذاری یک مـومـن نسـبت بـھ خـداونـد"ج"، بـخاطـری نـعماتی کھ بـرایش ارزانی شـده، نـشان دھـنده این 

امــر اســت کھ این مــومــن ســزاوار اینھمھ نــعمات اســت. کسیکھ شکر خــداونــد"ج" را بــجا می کند درمــقابــل 

خـداونـد"ج" نـعمات خـودرا می افـزاید و بـرای کسیکھ نـاشکری می کند خـداونـد"ج" اورا ھشـدار می دھـد کھ 

درآینده عذاب می بیند:  

و (ھـمچنین بـھ خـاطـر بـیاوریـد) ھـنگامـى را كـھ پـروردگـارتـان اعـلام داشـت: «اگـر شـكرگـزارى كـنید، 
(نعمت خود را) بر شما خواھم افزود; و اگر ناسپاسى كنید، مجازاتم شدید است!»  (سوره ابراھیم 7) 

طـوریکھ حـضرت سـلیمان (ع) بـا وجـودیکھ درجـھ پیامـبری بـرایش داده شـده بـود، بـرای خـداونـد"ج" 

ھمیشھ دعـا می کرد تـا ھمیشھ شکرگـذاربـاشـد (سـوره نـمل 19)، یکنوع مـثال بـرای سـایر مسـلمانـھا اسـت. 

شیطان ھمیشھ کوشـش خـواھـد کرد تـا مـانـع شکرگـذاری مـردم شـود. بـرای مـا لازم اسـت تـا نـعمت ھـا را 

فراموش نکرده ھمیشھ سپاسگذار باشیم.  

او ترس ایجاد می کند 

نـزدیکی مـومنین بـھ خـداونـد"ج" در ذاتـش یکنوع سـپر درمـقابـل شیطان اسـت. تسـلیم شـدن بـھ خـداونـد"ج"، 

ذکر نـامـھای مـقدس او، فھمیدن اینکھ ھـرچیز درجـھان تـحت کنترول او اسـت وصـادقـانـھ بـھ او بـرگشـتن، بـاعـث 

ثـبات روحی انـسان ھـا می شـود. شیطان ھمیشھ کوشـش خـواھـد کرد تـا این ثـبات روحی را درھـم زنـد. یکی از 

این راه ھـا ایجاد تـرس غیر از تـرس خـداونـد"ج" اسـت. یک دلیل مـشخص وجـود دارد کھ چـرا شیطان از این 



سـلاح کار می گیرد. تـرس ،وسـعت آگـاھی انـسان را محـدود ، عقیده بـھ خـداونـد"ج" را ضعیف وبـاعـث تـوقـف 

درتسـلیمی کامـل بـھ خـداونـد"ج" می گـردد. این نـوع یک وضعیت بـرای یک مسـلمان واقعی غیر ممکن اسـت.  

شیطان درکسانی نـفوذ می کند کھ دارای ایمان ضعیف بـاشـند وکسانیکھ غـافـل بـاشـند و یا اذھـان آنـھا کامـلاً بـر 

روی حقیقت بستھ باشند. یک آیھ از قرآن چنین بیان می کند کھ ترس باید تنھا درمقابل خداوند"ج" باشد:    

ایـن فـقط شـیطان اسـت كـھ پـیروان خـود را (بـا سـخنان و شـایـعات بـىاسـاس،) مـىتـرسـانـد. از آنـھا نـترسـید! 
و تنھا از من بترسید اگر ایمان دارید!  (سوره آل عمران 175) 

بـرای مـومنین، این جـھان جـای مـوقتی اسـت. بـناءً تـرس تـنھا از کسی داشـتھ بـاشیم کھ پـادشـاه این جـھان 

بـاشـد، یعنی خـداونـد"ج". کسانیکھ مـومـن نیستند، جـھان را یکجای غیرکنترول شـده، جـای واقـعات تـصادفی، 

تلقی می کنند. بـناءً شیطان بـھ آسـانی درقـلب اینگونـھ اشـخاص تـرس ایجاد می کند. آنـھا بـخاطـریکھ تـرس از 

مـرگ، آینده وفـقر دارنـد دارای خـدایان مـختلف می بـاشـند. این سـلاح شیطان کھ "تـرس" اسـت تـنھا بـر کسانی 

تـاثیر دارد کھ دارای قـلب ھـای مـریض انـد. حـالـت روانی افـرادیکھ درجـنگ وحشـت زده شـده انـد، درقـرآن 

چنین بیان شده: 

كـسانـى كـھ ایـمان آوردھانـد مـىگـویـند: «چـرا سـورھاى نـازل نـمىشـود (كـھ در آن فـرمـان جـھاد بـاشـد)؟ !» 
امـا ھـنگامـى كـھ سـوره واضـح و روشـنى نـازل مـىگـردد كـھ در آن سـخنى از جـنگ اسـت، مـنافـقان بـیماردل را 
مـىبـینى كـھ ھـمچون كسـى كـھ در آسـتانـھ مـرگ قـرار گـرفـتھ بـھ تـو نـگاه مـىكـنند; پـس مـرگ و نـابـودى بـراى آنـان 

سزاوارتر است! (سوره محمد 20) 

کسیکھ بـھ خـداونـد"ج" تسـلیم شـده بـھ تـقدیر اونیز تسـلیم شـده وکامـلاً بـھ او بـاور دارد، اوکامـلاً بی تـرس 

است، بھ جز خداوند"ج" از ھیچ کسی دیگر نمی ترسد.  

چیزیکھ دراینجا نـباید فـرامـوش شـود، اینست کھ جـرات شـخص بـا ایمان از جـرات کافـر فـرق دارد.  این 

وضعیت ازجـای سـرچـشمھ می گیرد کھ یک شـخص کامـلاً بـھ خـداونـد"ج" اعـتماد داشـتھ و بـھ تـقدیر او تسـلیم 

بـاشـد. چـندین مـثال از جـرات مسـلمین درقـرآن ذکر شـده اسـت. زمـانیکھ مـوسی (ع) بـا پیروان خـود بین بحـر و 

لشکر فــرعــون گیر مــانــدنــد، کسانیکھ دارای ایمان ضعیف بــودنــد فکر کردنــد کھ دیگر فــنا می شــونــد. امــا، 

حـضرت مـوسی (ع) چنین نصیحت کرد"ھیچگاه! بـا مـن خـداونـد"ج" اسـت" (سـوره شـورا 62)، او کامـلاً بـھ 

خـداونـد"ج" تسـلیم وتـنھا بـھ او اعـتماد کرد. جـادوگـرانیکھ تـوسـط فـرعـون بـا قـطع کردن دسـتھا وپـاھـایشان تھـدید 

شـده بـودنـد، بـخاطـریکھ بـھ خـداونـد"ج" ایمان داشـتند، بی تـرسی مـشابـھ از خـود نـشان دادنـد. زمـانیکھ ابـراھیم (ع) 

بـھ آتـش انـداخـتھ شـد، ھیچ گـونـھ تـرسی نـداشـت. ایمان وتسـلیمی مـومنین قسمیکھ  درسـوره احـزاب آمـده، زمـانیکھ 



بـا نیروھـای دشـمن روبـروشـونـد افـزایش می یابـد. این بـخاطـری اسـت کھ حیلھ ومکر شیطان بـر کسیکھ بـھ 

خداوند"ج" تسلیم شده ھیچ تاثیری ندارد. طوریکھ درقرآن ذکر شده:  

چرا كھ او، بر كسانى كھ ایمان دارند و بر پروردگارشان توكل مىكنند، تسلطى ندارد.  
(سوره نحل 99) 

او کوشش می کند تا روابط بین مسلمین را آسیب رساند 
درقـرآن بـرای مسـلمین امـر شـده تـا یکدیگر را کمک و حـمایت کنند. اتـفاق لازمـھ کھ دربین مسـلمین بـاید 

تقویت شود درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده:  

خداوند كسانى را دوست مىدارد كھ در راه او پیكار مىكنند گوئى بنایى آھنیناند! (سوره صف 4) 

شیطان ھمیشھ کوشـش خـواھـد کرد تـا مـومنین این امـر مـھم (اتـفاق) را نـادیده بگیرنـد. شیطان ھمیشھ کلمات 

زشـت را درقـلب مـومنین تلقین می کند تـا بـا گـفتن آنـھا مـومنین را ازیکدیگر رنجیده کنند وبین آنـھا تـفرقـھ 

بیندازد. طـوریکھ رسـول الله (ص) فـرمـوده: "خـشم وبـراشفتگی از شیطان اسـت"(ابـو داوود). بـھ ھمین دلیل 

بـرای مسـلمین درقـرآن امـر شـده تـا بـرای یکدیگر کلمات شـایستھ اسـتفاده کنند و از شیطان کھ دشـمن آنـھا اسـت 

با خبر باشند:  

بـھ بـندگـانـم بـگو: «سـخنى بـگویـند كـھ بھـتریـن بـاشـد! چـرا كـھ (شـیطان بـوسـیلھ سـخنان نـامـوزون)، مـیان 
آنھا فتنھ و فساد مىكند; ھمیشھ شیطان دشمن آشكارى براى انسان بوده است!  (سوره اسراء 53) 

شـیطان مـىخـواھـد بـھ وسـیلھ شـراب و قـمار، در مـیان شـما عـداوت و كـینھ ایـجاد كـند، و شـما را از یـاد 
خـدا و از نـماز بـازدارد. آیـا (بـا ایـن ھـمھ زیـان و فـساد، و بـا ایـن نھـى اكـید،) خـوددارى خـواھـید كـرد؟! (سـوره 

مائده 91) 

او می خواھد مردم باورکنند کھ اوبرای آنھا یک مشاور مخلص است  
شیطان بـرای انـسان بـربـادی مـداوم می خـواھـد درحـالیکھ او ھیچگاھی این دشمنی خـودرا آشکار نمی 

سـازد. بـرعکس، او بـھ شکل یک ھمکار بـرای او نـزدیک می شـود، او بـھ شکل یک مـشاور خـودرا نـشان می 

دھـد. زمـانیکھ شـخص بـراین بـاور کند کھ او نیت خـوب دارد در این وقـت اسـت کھ اورا تـحت کنترول خـود 

می آورد. ھــرآن وقتیکھ ضــعف آن شــخص بــرایش مــعلوم شــود بــھ مکر وحیلھ از آن اســتفاده می کند. مکر 

وحیلھ مـشابـھ شیطان بـاعـث گـردید تـا حـضرت آدم (ع) اشـتباه کند و از جـنت بیرون شـود. شیطان بـھ شکل یک 

دوست بھ حضرت آدم (ع) وبی بی حوا آمد وقسم خورد کھ برایشان مشوره خوبی می دھد: 



سپس شیطان آن دو را وسوسھ كرد، تا آنچھ را از اندامشان پنھان بود، آشكار سازد; و گفت: 
سخللّھپروردگارتان شما را از این درخت نھى نكرده مگر بخاطر اینكھ (اگر از آن بخورید،) فرشتھ خواھید 

شد، یا جاودانھ (در بھشت) خواھید ماند!» 
و براى آنھا سوگند یاد كرد كھ من براى شما از خیرخواھانم. 

 (سوره اعراف 21-20) 

شیطان بـاعـث شـد تـا حـضرت آدم (ع) وبی بی حـوا از جـنت بیرون شـونـد. یگانـھ راھی بـرای بـازگشـت 

حـضرت آدم(ع) این بـود تـا از خـداونـد"ج"  طـلب مـغفرت کند. شیوه کھ، حـضرت آدم (ع) بـا وجـود ھشـدار 

ھـای خـداونـد"ج"  کھ شیطان دشـمن انـسان اسـت از جـنت بیرون شـد، نـشان دھـنده اینست کھ چـقدر شیطان 

چالاک وفریب کار است.   

جـامـعھ ھـای امـروزی کھ از راه حقیقت دور شـده انـد بـا حیلھ ھـای مـشابـھ شیطان روبـرو ھسـتند. بـرای 

کسیکھ می خـواھـد بـا اسـاسـات دین زنـدگی کند شیطان چنین مـشوره می دھـد، "تـا حـالی جـوان ھسـتی، اززنـدگی 

لـذت بـبر، ھـرزمـانیکھ پیر شـدی عـبادت کن،" مـثال روشـن دیگر اسـت. درحقیقت، اگـر این راھی را او تعقیب  

کند منزلش دوزخ است.   

بـرای کسانیکھ، بـراثـر مکر شیطان ازراه راسـت گـمراه شـده انـد، قـرآن مکرشیطان را چنین بیان می 

کند: 

بـگو: «آیـا غـیر از خـدا، چـیزى را بـخوانـیم (و عـبادت كـنیم) كـھ نـھ سـودى بـھ حـال مـال دارد، نـھ زیـانـى; 
و (بـھ ایـن تـرتـیب،) بـھ عـقب بـرگـردیـم بـعد از آنـكھ خـداونـد مـا را ھـدایـت كـرده اسـت؟! ھـمانـند كسـى كـھ بـر اثـر 
وسـوسـھھـاى شـیطان، در روى زمـین راه را گـم كـرده، و سـرگـردان مـانـده اسـت; در حـالـى كـھ یـارانـى ھـم دارد 
كـھ او را بـھ ھـدایـت دعـوت مـىكـنند (و مـىگـویـند:) بـھ سـوى مـا بـیا!» بـگو: «تـنھا ھـدایـت خـداونـد، ھـدایـت اسـت; 

و ما دستور دادیم كھ تسلیم پروردگار عالمیان باشیم. (سوره انعام 71) 
ھـرکس بـاید ازاحتیاط لازم کار بگیر تـا بـا این دشـمن مـقابـلھ کند. امـا، تـنھا وتـنھا کسی می تـوانـد کھ بـھ 

شکل مـداوم ذکر خـداونـد"ج" را انـجام دھـد. این نـوع اشـخاص بـھ آسـانی مـشوره ھـای شیطانی را تشخیص می 

دھـند. امـا کسیکھ از یاد خـداونـد"ج" غـافـل بـاشـد فکر می کند کھ این مـشوره ھـا مـربـوط خـودش اسـت و بـھ  دام 

شیطان می افتد.  

او با استفاده از نام خداوند"ج" مردم را گمراه می کند 



یکی از تـاکتیک ھـای مکار شیطان اینست کھ مـردم را بـا اسـتفاده از نـام خـداونـد"ج" بی راه می کند. 

مـردم را تـشویق می کند تـا کارھـای بـھ نـام دین انـجام دھـند، درحقیقت، این کارھـای انـد کھ مـقبول خـداونـد"ج" 

نیستند. شخصیکھ بـھ این شکل بـازی می خـورد فکر می کند کھ درراه خـداونـد"ج" جـھاد می کند امـا درحقیقت 

کارھـایش بـخاطـر تـمایلات شخصی او می بـاشـد. بـھ عـنوان مـثال، شخصیکھ می خـواھـد درجـای جـھاد کند کھ 

ھـم کافـرزیاد بـاشـد و ھـم مـنافـع مـادی، اگـرچـھ، می خـواھـد وظیفھ دینی خـودرا انـجام دھـد درعین زمـان اواین 

وظیفھ رابیشتر بـخاطـر تـمایلات شخصی خـود انـجام می دھـد. درحـالیکھ بسیاری اوقـات اسـتفاده ازمـادیات کامـلاً 

مشـروع اسـت، امـا، شیوه انـجام او درسـت نیست. دراین صـورت، درابـتدا کار او بـخاطـر مـنفعت رسـانـدن بـھ 

اسلام بود، اما ازراه منحرف شده و ھدف اوبھ دسترسی بھ منافع مادی تبدیل شده است.   

او ظــاھــراً قسمی عــمل می کند کھ درحــدود خــداونــد"ج" کار می کند، امــا درقــلب بــخاطــر ارضــای 

خـواھـشات نـفسانی خـود کار می کند نـھ بـخاطـر رضـای خـداونـد"ج". دراین صـورت، نـھ تـنھا کدام اجـری بـخاطـر 

اعـمال خـود حـاصـل نمی کند، بلکھ ایمانـش نیز ضعیف می شـود(والله اعـلم). درمـثال مـا، شیطان بـا اسـتفاده از 

نام خداوند"ج" شخص را گمراه  و ازاجر آخرت نیز محروم کرده: 

اى مردم! وعده خداوند حق است; مبادا زندگى دنیا شما را بفریبد، و مبادا شیطان شما را فریب دھد و بھ 
(كرم) خدا مغرور سازد! 

البتھ شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید; او فقط حزبش را بھ این دعوت مىكند كھ اھل آتش 
سوزان (جھنم) باشند! (سوره فاطر 6-5) 

این نـوع اشـخاص کھ درحقیقت ھـدفـشان دسـترسی بـھ مـادیات اسـت، واین کار را بـھ نـام خـداونـد"ج" انـجام 

می دھند، اینھا کسانی اند کھ ازجملھ منافقین حساب می شوند، درقرآن چنین ذکر است: 

آنـھا را صـدا مـىزنـند: «مـگر مـا بـا شـما نـبودیـم؟!» مـىگـویـند: «آرى، ولـى شـما خـود را بـھ ھـلاكـت 
افـكندیـد و انـتظار (مـرگ پـیامـبر را) كشـیدیـد، و (در ھـمھ چـیز) شـك و تـردیـد داشـتید، و آرزوھـاى دور و دراز 
شـما را فـریـب داد تـا فـرمـان خـدا فـرا رسـید، و شـیطان فـریـبكار شـما را در بـرابـر (فـرمـان) خـداونـد فـریـب داد! 

(سوره حدید 14) 
این تـاکتیک شیطان ھـم مـاھـرانـھ اسـت و ھـم فـریبکارانـھ. امـا، کسانیکھ تـرس واقعی از خـداونـد"ج" دارنـد 

ھیچ گـاھی دراین دام نمی افـتند. کسانیکھ از خـداونـد"ج" تـرس دارنـد بـرای آنـھا راه روشـن را نـشان می دھـد تـا 

خوب را از بد تفکیک کنند: 

اى كـسانـى كـھ ایـمان آوردھایـد! اگـر از (مـخالـفت فـرمـان) خـدا بـپرھـیزیـد، بـراى شـما وسـیلھاى جھـت جـدا 
سـاخـتن حـق از بـاطـل قـرارمـىدھـد; (روشـنبـینى خـاصـى كـھ در پـرتـو آن، حـق را از بـاطـل خـواھـید شـناخـت;) و 

گناھانتان را مىپوشاند; و شما را مىزمرزد; و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!  



(سوره انفال 29) 
یکی از تـاکتیک ھـای دیگری شیطان کھ ازنـام خـداونـد"ج" اسـتفاده می کند اینست کھ مـردم رابـخاطـریکھ 

خـداونـد"ج"  لک بـخش اسـت، ھـرچـھ بیشتربـھ ارتکاب گـناھـان تـشویق می کند. بـدون شک خـداونـد"ج" ھـرکسی 

راکھ از صـدق دل طـلب مـغفرت کند می بخشـد. امـا، اگـر کسی بـھ این فکر بـاشـد کھ خـداونـد"ج" می بخشـد و 

بـعداً مـرتکب گـناه شـود، پـس دقیقاً گـمراه شـده اسـت. بـراثـر ھمین مفکوره قـلب او سـخت شـده، بی احـساس می 

شـود ودرنتیجھ تـرس خـداونـد"ج" را ازدسـت می دھـد. راجـع بـھ کسانیکھ آگـاھـانـھ مـرتکب گـناه می شـونـد، 

بــاگــفتن،"مــا بــزودی بخشیده می شــویم،"(ســوره اعــراف 169) قــرآن این مکر شیطان کھ اســتفاده از نــام 

خداوند"ج" است، بھ خوبی روشن می کند. 

او کوشش می کنند تا روحیھ مومنین را ضعیف سازد 

شیطان ھمیشھ مــنتظر این امــر اســت کھ یک مــومــن دردل خــود شک پیدا کند، و شیطان بــا انــواع 

فریبکاری ھا آنھارا گمراه کنند: 

كـسانـى كـھ در روز روبـرو شـدن دو جـمعیت بـا یـكدیـگر (در جـنگ احـد)، فـرار كـردنـد، شـیطان آنـھا را بـر 
اثـر بـعضى از گـناھـانـى كـھ مـرتـكب شـده بـودنـد، بـھ لـغزش انـداخـت; و خـداونـد آنـھا را بخشـید. خـداونـد، آمـرزنـده 

و بردبار است. (سوره عمران 155) 

او وعده ھای دروغین می دھد 

یکی از تـاکتیک ھـای دیگر شیطان وعـده ھـای دروغین اسـت کھ اگـر یک مـومـن بـھ آن بـاور کند آخـرت 

خودرا از دست می دھد. 

چیزیکھ در این وعـده ھـا مشـترک اسـت مـوقتی بـودن آن دراین دنیا اسـت. شیطان وعـده سـرگـرمی، 

روابـط جنسی، مـوفقیت و حیثیت را می دھـد.  او کلمات چـون "ظـاھـرزیبا وفـریبنده" (سـوره انـعام 112) را 
درانـسانـھا تلقین می کند. ھـدف ھـرچیزیکھ بـاشـد، کسانیکھ پیروی از شیطان می کند بـدون شک درتـقدیر آنـھا 

دوزخ نوشتھ است. این حقیقت درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

 شـیطان بـھ آنـھا وعـدھھـا(ى دروغـین) مـىدھـد; و بـھ آرزوھـا، سـرگـرم مـىسـازد; در حـالـى كـھ جـز فـریـب و 
نیرنگ، بھ آنھا وعده نمىدھد. (سوره نساء 120) 



 و شـیطان، ھـنگامـى كـھ كـار تـمام مـىشـود، مـىگـویـد: «خـداونـد بـھ شـما وعـده حـق داد; و مـن بـھ شـما 
وعـده (بـاطـل) دادم، و تخـلف كـردم! مـن بـر شـما تسـلطى نـداشـتم، جـز ایـنكھ دعـوتـتان كـردم و شـما دعـوت مـرا 
پـذیـرفـتید! بـنابـر ایـن، مـرا سـرزنـش نـكنید; خـود را سـرزنـش كـنید! نـھ مـن فـریـادرس شـما ھسـتم، و نـھ شـما 
فـریـادرس مـن! مـن نسـبت بـھ شـرك شـما دربـاره خـود، كـھ از قـبل داشـتید، (و اطـاعـت مـرا ھـمردیـف اطـاعـت خـدا 

قرار دادید) بیزار و كافرم!» مسلما ستمكاران عذاب دردناكى دارند! (سوره ابراھیم 22) 

امـا ، کسیکھ ھمیشھ خـواھـان رضـایت، رحـمت،مـحبت وجـنت خـداونـد"ج" بـاشـد، بـھ ھیچ نـوع وعـده ھـای 

شیطانی کھ بـخاطـرچیزھـای مـوقتی این جـھان اسـت، بـازی نـخواھـد خـورد. بـخاطـریکھ، بـرای او مـادیات این دنیا 

ھیچ اھمیتی نـدارد. او بـھ خـوبی درک می کند کھ اینھا فـقط بـرای مـدت کوتـاه انـد و بـعد از مـرگ کدام مـفادی 

برایش نمی رسانند.    

او باعث نگرانی ھای بی اساس وایجاد امید ھای دروغین در مردم می شود  

شیطان چنین گفت: 

 و آنھا را گمراه مىكنم! و بھ آرزوھا سرگرم مىسازم! و بھ آنان دستور مىدھم كھ (اعمال خرافى انجام دھند، 
و) گوش چھارپایان را بشكافند، و آفرینش پاك خدایىرا تغییر دھند! (و فطرت توحید را بھ شرك بیالایند!)» 

و ھر كس، شیطان را بھ جاى خدا ولى خود برگزیند، زیان آشكارى كرده است.  
شیطان بھ آنھا وعدھھا(ى دروغین) مىدھد; و بھ آرزوھا، سرگرم مىسازد; در حالى كھ جز فریب و نیرنگ، 

بھ آنھا وعده نمىدھد. 
 (سوره نساء 120-119) 

او انحراف را صحیح نشان می دھد 

کسانیکھ زیر تـاثیر شیطان رفـتھ انـد، شیطان اعـمال آنـھا را ،کھ درحقیقت غیر مشـروع انـد، درنـظرآنـھا 

مقبول نشان می دھد.  

 او و قـومـش را دیـدم كـھ بـراى غـیر خـدا -خـورشـید- سجـده مـىكـنند; و شـیطان اعـمالـشان را در نـظرشـان 
جلوه داده، و آنھا را از راه بازداشتھ; و از این رو ھدایت نمىشوند!» (سوره نمل 24) 

چـرا ھـنگامـى كـھ مـجازات مـا بـھ آنـان رسـید، (خـضوع نـكردنـد و) تسـلیم نشـدنـد؟! بـلكھ دلـھاى آنـھا 
قساوت پیدا كرد; و شیطان، ھر كارى را كھ مىكردند، در نظرشان زینت داد! (سوره انعام 43) 



قـلب ھـای کسانیکھ سـخت شـده انـد خـوب و بـد را تشخیص داده نمی تـوانـند وشیطان اعـمال آنـھا را بـھ 

نـظرشـان خـوب نـشان می دھـد. پیروان ادیان مـنسوخ نیز بـھ این شکل منحـرف شـده انـد. قـرآن بـھ شکل ذیل بیان 

می کند: 

و (بـھ یـاد آور) ھـنگامـى را كـھ شـیطان، اعـمال آنـھا ( مشـركـان) را در نـظرشـان جـلوه داد، و گـفت: 
سخلـلّھامـروز ھـیچ كـس از مـردم بـر شـما پـیروز نـمىگـردد! و مـن، ھـمسایـھ (و پـناھدھـنده) شـما ھسـتم!» امـا 
ھـنگامـى كـھ دو گـروه (كـافـران، و مـؤمـنان مـورد حـمایـت فـرشـتگان) در بـرابـر یـكدیـگر قـرار گـرفـتند، بـھ عـقب 
بـرگشـت و گـفت: «مـن از شـما (دوسـتان و پـیروانـم) بـیزارم! مـن چـیزى مـىبـینم كـھ شـما نـمىبـینید; مـن از خـدا 

مىترسم، خداوند شدیدالعقاب است!»  (سوره انفال 48) 

 او باعث برانگیختن ترس فقر می شود 
شیطان این دنیا را بـھ قیمت آخـرت (فـرامـوشی آخـرت) پیشنھاد می کند. بـناءً کسانیکھ تـحت تـاثیر شیطان 

آمــده انــد، فــقط بــرای این دنیا کوشــش می کنند، فکر می کنند کھ ھیچگاھی نمی میرنــد و بــرای آخــرت ھیچ 

کاری نمی کنند. شیطان ازھمین دام بـرای ھـزاران سـالـھا اسـتفاده کرده اسـت. میلیونـھا انـسانی کھ بـرای این دنیا 

پـول جـمع کرده انـد ودرآخـر مـرده انـد این پـول ھـا ھیچ مـنفعت بـرای آنـھا نـرسـانـده اسـت. امـا انـسانـھای امـروزی 

ھیچ درسی ازاین نیامـوخـتھ انـد. شیطان کوشـش دارد، تـا مـومنین را نیز متیقین سـازد کھ این دنیا دارای ارزش 

بیشتراسـت. درمیان کافـران و کسانیکھ دارای ایمان ضعیف انـد، شیطان کوشـش می کند تـا تـرس فـقر را ایجاد 

کند. این صفت شیطان درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

شـیطان، شـما را (بـھ ھـنگام انـفاق،) وعـده فـقر و تھـیدسـتى مـىدھـد; و بـھ فـحشا (و زشـتیھا) امـر مـىكـند; 
ولـى خـداونـد وعـده «آمـرزش» و «فـزونـى» بـھ شـما مـىدھـد; و خـداونـد، قـدرتـش وسـیع، و (بـھ ھـر چـیز) 

داناست. (بھ ھمین دلیل، بھ وعدھھاى خود، وفا مىكند.)  (سوره بقره 268) 
دام شیطان کھ ایجاد خـواھـشات سـرمـایھ وجـایداد اسـت، یکی از دامـھای سـابـقھ او می بـاشـد. طـوریکھ 

درقـرآن ذکر اسـت چـگونـھ شیطان بـھ آدم (ع) این دروغ را گـفت،"(سـوره طـھ 120) بـرای او وعـده سـرمـایھ 

مـادی را داد. بـھ ھمین دلیل خـداونـد"ج" دربـاره عـلاقـھ بی شـماری بـھ سـرمـایھ مـادی، ھشـدارھـای مـتعددی 

درقرآن داده است: 

آرى، شـما ھـمان گـروھـى ھسـتید كـھ بـراى انـفاق در راه خـدا دعـوت مـىشـویـد، بـعضى از شـما بخـل 
مـىورزنـد; و ھـر كـس بخـل ورزد، نسـبت بـھ خـود بخـل كـرده اسـت; و خـداونـد بـىنـیاز اسـت و شـما ھـمھ 
نـیازمـندیـد; و ھـرگـاه سـرپـیچى كـنید، خـداونـد گـروه دیـگرى را جـاى شـما مـىآورد پـس آنـھا مـانـند شـما نـخواھـند 

بود (و سخاوتمندانھ در راه خدا انفاق مىكنند).  (سوره محمد 38) 



کسانیکھ غیر از رضــایت خــداونــد"ج" ســرمــایھ خــودرا بــھ مــصرف می رســانــند، کارآنــھا بــا شیطان 

مشترک است. خداوند"ج" راجع بھ این مالکیت مشترک با شیطان درقرآن چنین ذکر می کند: 

ھـر كـدام از آنـھا را مـىتـوانـى بـا صـدایـت تحـریـك كـن! و لـشكر سـواره و پـیادھات را بـر آنـھا گسـیل دار! و 
در ثـروت و فـرزنـدانـشان شـركـت جـوى! و آنـان را بـا وعـدھھـا سـرگـرم كـن! -ولـى شـیطان، جـز فـریـب و دروغ، 

وعدھاى بھ آنھا نمىدھد- (سوره اسراء 64) 

او غرور را در انسان می پروراند 

غـرور وتکبر گـناه ابـتدایی شیطان اسـت. بـراثـر غـرور شیطان بـود کھ اورا خـداونـد"ج" از حـضور خـود 

دور راند:  

 جز ابلیس كھ تكبر ورزید و از كافران بود!  
گفت: «اى ابلیس! چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقى كھ با قدرت خود او را آفریدم سجده كنى؟ ! آیا تكبر 

كردى یا از برترینھا بودى؟! (برتر از اینكھ فرمان سجود بھ تو داده شود!)»  
 جز ابلیس كھ تكبر ورزید و از كافران بود!  

گفت: «اى ابلیس! چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقى كھ با قدرت خود او را آفریدم سجده كنى؟ ! آیا تكبر 
كردى یا از برترینھا بودى؟! (برتر از اینكھ فرمان سجود بھ تو داده شود!)»  

 (سوره ص 75-74) 

این مـرض شیطان بـرای انـسانـھا نیز تھـدید جـدی تلقی می شـود. بـخاطـریکھ، مـقصد ابـتدایی شیطان ھمین 

اسـت کھ انـسانـھای را بـھ مـرض خـود مـبتلا کند. بـھ ھمین دلیل درقـرآن بـرای مـومنین ھشـدار داده شـده تـا ھمیشھ  

فروتنی اختیار کنند.  

و روى زمـین، بـا تـكبر راه مـرو! تـو نـمىتـوانـى زمـین را بـشكافـى، و طـول قـامـتت ھـرگـز بـھ كـوھھـا 
نمىرسد! (سوره اسراء 37) 

 (پسرم!) با بىاعتنایى از مردم روى مگردان، و مغرورانھ بر زمین راه مرو كھ خداوند ھیچ متكبر مغرورى 
را دوست ندارد. 

(پسرم!) در راھرفتن، اعتدال را رعایت كن; از صداى خود بكاه (و ھرگز فریاد مزن) كھ زشتترین صداھا 
صداى خران است.  

 (سوره لقمان 19-18) 



انـسان ھمیشھ بـاید درمـقابـل خـوی ھمیشگی شیطان کھ غـرور اسـت از احتیاط لازم کار بگیرد. درغیرآن 

صـورت تـمام ثـواب حـاصـلھ را ازدسـت خـواھـد داد. نـفوذ شیطان اشکال مـختلف را بـھ خـود می گیرد. بـھ طـور 

مـثال، امکان دارد کھ یک شـخص بـرای اسـلام خـدمـات زیادی انـجام داده بـاشـد، امـا این خـدمـات درنتیجھ احـسان 

خـداونـد"ج" اسـت کھ زمینھ را بـرای او مـساعـد سـاخـت. بـھ طـورمـشابـھ یک مـومـن واقعی درمـقابـل خـدمـات 

خـود،غیرازرضـای خـداونـد"ج"، ھیچ چیزی دیگری نمیخواھـد. دراین مـورد در قـرآن بـھ شکل ذیل  بـرای مـا 

ھشدارداده شده: 

گـمان مـبر آنـھا كـھ از اعـمال (زشـت) خـود خـوشـحال مـىشـونـد، و دوسـت دارنـد در بـرابـر كـار (نـیكى) كـھ 
انـجام نـدادھانـد مـورد سـتایـش قـرار گـیرنـد، از عـذاب (الھـى) برـكـنارنـد! (بـلكھ) بـراى آنـھا، عـذاب دردنـاكـى اسـت! 

(سوره عمران 188) 
درحقیقت، خــداونــد"ج" قــارون را بــھ عــذاب شــدید مــبتلا ســاخــت، کسیکھ بــرجــایداد خــود افــتخار می 

کردوچنین می گـفت: «ایـن ثـروت را بـوسـیلھ دانشـى كـھ نـزد مـن اسـت بـھ دسـت آوردھام!» آیـا او نـمىدانسـت كـھ 

خـداونـد اقـوامـى را پـیش از او ھـلاك كـرد كـھ نـیرومـندتـر و ثـروتـمندتـر از او بـودنـد؟! (و ھـنگامـى كـھ عـذاب الھـى 

فـرا رسـد،) مجـرمـان از گـناھـانـشان سـؤال نـمىشـونـد. (سـوره قـصص 78). شیطان ھمیشھ می خـواھـد بین مـومنین 

نیز این عادت دیرینھ خودرا کھ غرور است ایجاد کند.  

شیطان بسیار مـاھـرانـھ  این احـساس را درشـخص ایجاد می کند کھ او بـرسـایر افـراد بـرتـری دارد. بـھ 

طـورمـثال، شیطان زمـانی ازاین فـرصـت اسـتفاده می کند کھ یکنفربـھ یک کامیابی جـزئی رسیده بـاشـد. اگـر 

شخصی این حقیقت را درک نکند کھ این کامیابی بـراثـر خـواسـت خـداونـد"ج"  بـوده ، پـس، شیطان بـھ آسـانی 

غــرور را در او ایجاد می کند. مــثال دیگر اینست کھ زمــانی یک شــخص مــرتکب گــناه شــود، وظیفھ ســایر 

مـومنین اینست کھ اورا بـھ شکل مـشفقانـھ نصیحت کنند واینرا فـرامـوش نکنند کھ ھمین شـخص گـناھکارازجـملھ 

آنـھا اسـت وشیطان ھمیشھ کوشـش خـواھـد کرد کھ غـضب ونـفرت را نسـبت بـھ این شـخص تـشویق کند. ھـرکس 

اگـر یک مسـلمان را بـخاطـراشـتباه کھ انـجام داده، نـفرت کند، کھ خـودرا نسـبت بـھ او بھـتر می دانـد،پـس بـھ یقین 

کھ تحت تاثیر شیطان عمل کرده است.   

اگـر بـھ این عـمل خـود ادامـھ دھـد، درنتیجھ این شـخص متکبرشـده، درعین زمـان تـمام دوسـتی ومـحبت او 

بـا سـایر مـومنین از بین می رود. ھـرکسیکھ خـودرا مسـتقل ازجـامـعھ مسـلمین می دانـد وبـا آنـھا مـشورت نمی کند 

وخودرا نسبت بھ آنان بھتر می داند. درآخر غروروتکبر او افزایش یافتھ ایمان او ضعیف می شود:   

تـنھا كـسانـى كـھ بـھ آیـات مـا ایـمان مـىآورنـد كـھ ھـر وقـت ایـن آیـات بـھ آنـان یـادآورى شـود بـھ سجـده 
مىافتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را بجا مىآورند، و تكبر نمىكنند. (سوره سجده 15) 



طـوریکھ از این آیھ مـعلوم می گـردد، تـنھا کسانیکھ فـروتـن ھسـتند آیات خـداونـد"ج" را درک می کنند. 

برای کسیکھ متکبر وخودخواه است این امرغیر ممکن است. 

او ملاحظھ امور دینی را فقط بخاطر نمایش تشویق می کند 
یکی ازخـواھـشات غـلط انـسان اینست کھ از طـرف دیگران بـھ رسمیت شـناخـتھ شـود. شیوه کھ انـسان 

بـخاطـربـھ رسمیت شـناخـتن خـود بکار می گیرد مـعمولاً مـربـوط بـھ شـرایط او می بـاشـد. درجـایکھ بـھ پـول ارزش 

می دھـند،پـس ، بـھ پـول افـتخار خـواھـندکرد. درجـایکھ حیثیت قـابـل قـدر بـاشـد، پـس رتـبھ اجـتماعی ازھـرچیز بـا 

ارزش خـواھـد بـود. شیطان ازخـواھـشات چنین اشـخاص درجـای اسـتفاده خـواھـد کرد،زمـانیکھ مـومنین بـخواھـند 

وظــایف دینی خــودرا انــجام دھــند.  کسانیکھ دارای ایمان ضعیف ھســتند، وظــایف دینی خــودرا نــھ بــخاطــر 

رضـای خـداونـد"ج" بلکھ بـخاطـر کسب حیثیت درجـامـعھ دینی انـجام می دھـند. قـرآن این نـوع اشـخاص را چنین 

معرفی می کند: 

پس واى بر نمازگزارانى كھ...  
در نماز خود سھلانگارى مىكنند، 

ھمان كسانى كھ ریا مىكنند،  
 (سوره ماعون 6-4) 

یکی از وظـایف مـھم دینی کھ شیطان بـخاطـر گـمراه کردن وریا افـراد اسـتفاده خـواھـد کرد "صـدقـھ" یعنی 

مـصرف پـول درراه خـداونـد"ج" می بـاشـد. این نـوع اشـخاص کھ غیر از رضـای خـداونـد"ج" کار می کنند 

درحقیقت دوستان شیطان می باشند: 

 و آنـھا كـسانـى ھسـتند كـھ امـوال خـود را بـراى نـشاندادن بـھ مـردم انـفاق مـىكـنند، و ایـمان بـھ خـدا و روز 
بـازپسـین نـدارنـد; (چـرا كـھ شـیطان، رفـیق و ھمنشـین آنـھاسـت;) و كسـى كـھ شـیطان قـریـن او بـاشـد، بـد 

ھمنشین و قرینى است. (سوره نساء 38) 
صـدقـھ درراه خـداونـد"ج" یکی از فـرصـت ھـای مـھم بـرای یک مـومـن می بـاشـد تـا گـناھـان خـودرا مـغفرت 

وآخـرت را حـاصـل نـماید. اگـر شیطان بـاعـث شـودکھ این شـخص بـخاطـر ریا این کار را انـجام دھـد، پـس ، 

ازجـملھ گـمراھـان خـواھـد بـود. بـناءً یک مسـلمان بـاید ازشیطان بـاخـبروصـدقـھ درراه خـداونـد"ج" را بـا نیت پـاک 

انجام دھد و فقط رضای خداوند"ج" را بخواھد. برای مومنین درقرآن چنین ھشداری داده شده:  

اى كـسانـى كـھ ایـمان آوردھایـد! بـخششھاى خـود را بـا مـنت و آزار، بـاطـل نـسازیـد! ھـمانـند كسـى كـھ مـال 
خـود را بـراى نـشان دادن بـھ مـردم، انـفاق مـىكـند; و بـھ خـدا و روز رسـتاخـیز، ایـمان نـمىآورد; (كـار او) 
ھـمچون قـطعھ سـنگى اسـت كـھ بـر آن، (قشـر نـازكـى از) خـاك بـاشـد; (و بـذرھـایـى در آن افـشانـده شـود;) و 



رگـبار بـاران بـھ آن بـرسـد، (و ھـمھ خـاكـھا و بـذرھـا را بـشویـد،) و آن را صـاف (و خـالـى از خـاك و بـذر) رھـا 
كـند. آنـھا از كـارى كـھ انـجام دادھانـد، چـیزى بـھ دسـت نـمىآورنـد; و خـداونـد، جـمعیت كـافـران را ھـدایـت نـمىكـند. 

(سوره بقره 264) 

او کوشش می کند تا مردم از آیات قرآن وخداوند"ج" فاصلھ بگیرند 

پیروی از کتاب خـداونـد"ج" یکی از تعھـدات مھمی می بـاشـد. جـزای نـادیده گـرفـتن این مسـئوولیت بسیار 

شـدید اسـت. طـوریکھ بـھ خـوبی آگـاه ھسـتیم کھ اولین ھـدف شیطان مـبتلا سـاخـتن انـسان بـھ چنین عـذاب می بـاشـد. 

کسیکھ از قـرآن روی گـردان می شـود درحقیقت از خـداونـد"ج" روگـردان می شـود. قـرآن کلام خـداونـد"ج" 

ووسیلھ ھـدایت درتـمام زنـدگی ھـر مـومـن می بـاشـد. عـدم مـطابـقت بـا اسـاسـات قـرآن یکی از گـناھـان بـزرگ ھـر 

مـومـن می بـاشـد. مـومنین کھ بـھ آیات قـرآن ایمان دارنـد، اگـر ازاسـاسـات قـرآن فـاصـلھ بگیرنـد پـس درمـقابـل 

شیطان بسیار شکننده خـواھـند شـد. اگـرچـھ آنـھا فکر می کنند کھ بـراه راسـت ھسـتند امـا کامـلاً تـحت کنترول 

شیطان خواھند بود. این وضعیت کھ شیطان دوست آنھا می شود درقرآن چنین بیان شده:  

و ھر كس از یاد خدا روىگردان شود شیطان را بھ سراغ او میفرستیم پس ھمواره قرین اوست! 
و آنھا ( شیاطین) این گروه را از راه خدا بازمىدارند، در حالى كھ گمان مىكنند ھدایتیافتگان حقیقى آنھا 

ھستند!  
 (سوره زخرف 37-36) 

ھــرکسیکھ امید آخــرت را از دســت داده بــاشــد بــھ این شکل بی احتیاط می شــود، بــھ مــادیات این دنیا 

رجـوع می کند و خـواھـشات نـفسانی خـودرا تعقیب می کند. این نـوع شخصیکھ پیروی از شیطان می کند بـھ 

حـد یک حیوان پسـت می شـود. بـخاطـریکھ یک حیوان نیز نیازھـای فـزیکی خـودرا تعقیب می کند(مـثل خـوردن 

ونـوشیدن). تـفاوت اصلی یک انـسان بـا حیوان درروح پـاک او می بـاشـدکھ عـبادت مخـلصانـھ خـداونـد"ج" می 

باشد. قرآن این موضوع را چنین روشن می کند: 

و بـر آنـھا بـخوان سـرگـذشـت آن كـس را كـھ آیـات خـود را بـھ او دادیـم; ولـى (سـرانـجام) خـود را از آن 
تھى ساخت و شیطان در پى او افتاد، و از گمراھان شد!  

و اگـر مـىخـواسـتیم، (مـقام) او را بـا ایـن آیـات (و عـلوم و دانـشھا) بـالا مـىبـردیـم; (امـا اجـبار، بـر خـلاف 
سـنت مـاسـت; پـس او را بـھ حـال خـود رھـا كـردیـم) و او بـھ پسـتى گـرایـید، و از ھـواى نـفس پـیروى كـرد! مـثل 
او ھـمچون سـگ (ھـار) اسـت كـھ اگـر بـھ او حـملھ كـنى، دھـانـش را بـاز، و زبـانـش را بـرون مـىآورد، و اگـر او 
را بـھ حـال خـود واگـذارى، بـاز ھـمین كـار را مـىكـند; (گـویـى چـنان تـشنھ دنـیاپـرسـتى اسـت كـھ ھـرگـز سـیراب 
نـمىشـود! (ایـن مـثل گـروھـى اسـت كـھ آیـات مـا را تـكذیـب كـردنـد; ایـن داسـتانـھا را (بـراى آنـھا) بـازگـو كـن، شـایـد 

بیندیشند (و بیدار شوند)!  (سوره اعراف 176-175) 



اگـر چـھ یک مسـلمان چـندین بـار شـاید قـرآن را خـوانـده  بـاشـد، امـا این کاراورا درمـقابـل شیطان مـحافـظت 

نـخواھـد کرد. درحقیقت، شیطان از راه ھـای مـتعددی بـرای حـملھ کردن اسـتفاده خـواھـد کرد. شیطان می فـھمد 

کھ یک مـومـن مسـتقیماً حقیقت قـرآن را رد نـخواھـد کرد، بـناءً او ازاسـتراتیژی ھـای مختلفی، بـرای اینکھ مـومـن 

از زنـدگی کھ درقـرآن امـر شـده فـاصـلھ بگیرد، اسـتفاده خـواھـد کرد. وضعیت چنین اشـخاصیکھ قـبلاً مـومـن بـوده 

اند اما مطابق قرآن زندگی خودرا پیش نمی برند، درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده:  

آیـا وقـت آن نـرسـیده اسـت كـھ دلـھاى مـؤمـنان در بـرابـر ذكـر خـدا و آنـچھ از حـق نـازل كـرده اسـت خـاشـع 
گـردد؟! و مـانـند كـسانـى نـباشـند كـھ در گـذشـتھ بـھ آنـھا كـتاب آسـمانـى داده شـد، سـپس زمـانـى طـولانـى بـر آنـھا 

گذشت و قلبھایشان قساوت پیدا كرد; و بسیارى از آنھا گنھكارند! (سوره حدید 16) 
خـداونـد"ج" امـر می کند کھ یک مـومـن بـاید بـطور محکم بـھ قـرآن وفـادار بـمانـد تـا از فـریبکاری ھـای 

شیطان نـجات یابـد. قـرآن ھـدایت واقعی بـرای ھـر مـومـن درزنـدگی اش می بـاشـد. بـرعـلاوه، مـومنین نـھ تـنھا 

مسئوول خواندن قرآن بلکھ ھمیشھ بھ یادداشتن آن، تدبردرآن، وانجام ھرکار خودمطابق قرآن مامور ھستند: 

 آنـچھ را در خـانـھھـاى شـما از آیـات خـداونـد و حـكمت و دانـش خـوانـده مـىشـود یـاد كـنید; خـداونـد لـطیف و 
خبیر است! (سوره احزاب 34) 

كـسانـى كـھ كـتاب آسـمانـى بـھ آنـھا دادھایـم ( یـھود و نـصارى) آن را چـنان كـھ شـایسـتھ آن اسـت مـىخـوانـند; 
آنھا بھ پیامبر اسلام ایمان مىآورند; و كسانى كھ بھ او كافر شوند، زیانكارند.  (سوره بقره 121) 

او باعث می شود تا مردم فراموش کار باشند 
اگـرچـھ اکثریت مـردم اینرا درک نمی کنند ،ایجاد فـرامـوش کاری دراذھـان مـردم یکی از تـاکتیک ھـای 

مـعمول شیطان اسـت. شیطان این نیرنـگ را بـرمـردم درحـالات مـختلف اسـتفاده می کند. بـھ طـور مـثال،  ایجاد 

فـرامـوش کاری درانـسانـھایکھ بـھ کلی از اسـاسـات دین فـاصـلھ دارنـد مـثل فـرامـوش کاری عـادی نمی بـاشـد. 

فـرامـوشکاری کھ شیطان ایجاد می کند آنسـت کھ مـردم 60 یا 70 سـال زنـدگی خـودرا بـا تعقیب اھـداف بی 

معنی و نـظرانـداز کردن خـداونـد"ج" سـپری می کنند. آنـھا ھشـدارھـای خـداونـد"ج" را در مـورد آخـرت ودوزخ 

کامـلاً نـادیده می گیرنـد. این سـوال کھ آنـھا چـگونـھ بـھ دنیا آمـده انـد و کی آنـھا را خـلق کرده ھیچ اھمیت نـدارد. 



شیطان بـاعـث می شـود تـا آنـھا حقیقت خـلقت و قـدرت خـداونـد"ج" را فـرامـوش کنند. این نـوع انـسانـھا مـرگ و 

آخرت را فراموش می کنند. این نوع غفلت درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

 شـیطان بـر آنـان مسـلط شـده و یـاد خـدا را از خـاطـر آنـھا بـرده; آنـان حـزب شـیطانـند! بـدانـید حـزب شـیطان 
زیانكارانند! (سوره مجادلھ 19) 

گـروه دیگریکھ کھ شیطان بـاعـث فـرامـوش کاری درآنـھا می شـود، مـومنین می بـاشـند. اگـرچـھ این نـوع 

فـرامـوش کاری بـا فـرامـوش کاری کافـران ومـنافقین فـرق دارد. شیطان کوشـش می کند تـا مـومنین درھـربـخش 

از مسـئوولیت خـود فـرامـوش کار بـاشـند. بـخاطـریکھ ھـرکس درطـول عـمر خـود راجـع بـھ ایمان اوبـھ اوامـر قـرآن 

امـتحان می شـود. بـھ ھمین دلیل یک شـخص ھمیشھ بـاید ھـوشیار بـاشـد وخـواھـان رضـایت خـداونـد"ج" بـاشـد. 

مـثالـھای مـتعددی ازانـواع فـرامـوشکاری ھـای کھ شیطان درمـومنین ایجاد می کند، آورده شـده. یکی از مـثالـھا 

اینست کھ قـرآن مـا را درمـورد دوسـتی بـا کسانیکھ قـرآن را اسـتھزا می کنند، ھشـدار می دھـد. خـداونـد"ج" مـا 

را ازچنین مباحثی منع می کند: 

ھـرگـاه كـسانـى را دیـدى كـھ آیـات مـا را اسـتھزا مـىكـنند، از آنـھا روى بـگردان تـا بـھ سـخن دیـگرى 
بـپردازنـد! و اگـر شـیطان از یـاد تـو بـبرد، ھـرگـز پـس از یـادآمـدن بـا ایـن جـمعیت سـتمگر منشـین!(سـوره انـعام 

 (68

و ھرگز در مورد كارى نگو: «من فردا آن را انجام مىدھم» 
مگر اینكھ خدا بخواھد! و ھرگاه فراموش كردى، (جبران كن) و پروردگارت را بھ خاطر بیاور; و بگو: 

«امیدوارم كھ پروردگارم مرا بھ راھى روشنتر از این ھدایت كند!»  
 (سوره کھف 24-23) 

مـثال دیگر از حـضرت مـوسی (ع) اسـت، شیطان بـاعـث شـد تـا جـوانیکھ بـا مـوسی (ع) در سـفر بـود 

آوردن ماھی را فراموش کند: 

گـفت: «بـھ خـاطـر دارى ھـنگامـى كـھ مـا (بـراى اسـتراحـت) بـھ كـنار آن صخـره پـناه بـردیـم، مـن (در آن 
جـا) فـرامـوش كـردم جـریـان مـاھـى را بـازگـو كـنم -و فـقط شـیطان بـود كـھ آن را از خـاطـر مـن بـرد- و مـاھـى بـطرز 

شگفتآورى راه خود را در دریا پیش گرفت!» (سوره کھف 63) 
ھـر مـومـن بـاید ھمیشھ درمـقابـل فـرامـوش کاری خـودرا مـحافـظت کند وھیچ گـاھی ھـدف زنـدگی خـودرا کھ 

چرا خلق شده فراموش نکند: 

اى كسانى كھ ایمان آوردھاید از (مخالفت) خدا بپرھیزید; و ھر كس باید بنگرد تا براى فردایش چھ چیز از 
پیش فرستاده; و از خدا بپرھیزید كھ خداوند از آنچھ انجام مىدھید آگاه است!  

و ھمچون كسانى نباشید كھ خدا را فراموش كردند و خدا نیز آنھا را بھ «خود فراموشى» گرفتار كرد، آنھا 
فاسقانند. 

 (سوره حشر 19-18) 



بـخاطـری اینکھ مـومنین خـودرا از فـرامـوشکاری نـجات دھـند، لازم اسـت تـا ھمیشھ خـداونـد"ج" را دریاد 

خـودداشـتھ بـاشـند، فـقط از او بـترسـند و ھـدف  شـان حـصول رضـای او بـاشـد و تـوسـط چیزھـای مـوقتی این دنیا 

بـازی نـخورنـد. اگـر یک مسـلمان بـطور مـداوم این چیزھـا را درذھـن خـود نـداشـتھ بـاشـد، درمـقابـل شیطان بی 

دفاع خواھد ماند.  

او باعث برانگیختن احساسات می شود 
احـساسـاتی بـودن یکی از بـخشھای عـاطفی انـسان اسـت کھ بـھ حـدی بـالاتـر از آنکھ درقـرآن ذکر اسـت، 

می رسـد ودرنتیجھ، انـسان بـھ جـای آنکھ درتصمیم خـود ازتـعقل کاربگیرد ازاحـساسـات کار می گیرد. کسیکھ 

بــھ شکل احــساســاتی رویھ می کند کار او غیرعــقلانی اســت. ھــرآن چیزیکھ او انــجام می دھــد درنتیجھ 

احـساسـات آن لحـظھ می بـاشـد. درجـھ صـبراو، عـدالـت او، تـصامیمی کھ می گیرد وجـوابـاتی کھ می دھـد ھـمھ 

وھـمھ دراثـر احـساسـات او می بـاشـند. تـصامیم غیرعـاقـلانـھ ومـتضاد درنتیجھ مـداخـلھ شیطان صـورت می گیرنـد. 

اتـخاذ این نـوع تـصامیم ھمیشھ پشیمانی بـبار می آورد. زنـدگی کسانیکھ ھمیشھ از احـساسـات کار می گیرنـد پـر 

از پشیمانی می بـاشـد. ذھـن یک مـومـن بـرعکس ھمیشھ مـتعادل وعـاقـلانـھ می بـاشـد. ھـرعـمل او تـوسـط احکام 

خـداونـد"ج" ھـدایت می شـود. رویھ کسی کھ عـاقـلانـھ اسـت ھمیشھ درنـظر دارد کھ روز حـساب وکتاب حتمی 

است.   

شیطان بعضی اوقـات کوشـش خـواھـد کرد تـا درمـومنین احـساسـات را تـشویق کند. ھـرعملی کھ بـا قـرآن 

مـخالـف بـاشـد،مـثل، مـحبت بـا کافـران، یا نـاراضیاتی دروضعیت ھـای بـد، عـلامـات اینست کھ شیطان می خـواھـد 

در مـا احـساسـات ایجاد کند. از این احـساسـات زمـانی جـلوگیری کرده می تـوانیم کھ مـطابـق اسـاسـات قـرآن عـمل 

کنیم وھمیشھ رضـای خـداونـد"ج" را بـخواھیم. درچـندین آیات قـرآن بیان شـده کھ بـرای احـساسـات دراذھـان 

مومنین ھیچ جای نیست. ھیچ مومن باید درقلب خود برای دشمن خداوند"ج" محبت نداشتھ باشد: 

ھـیچ قـومـى را كـھ ایـمان بـھ خـدا و روز رسـتاخـیز دارنـد نـمىیـابـى كـھ بـا دشـمنان خـدا و رسـولـش دوسـتى 
كـنند، ھـر چـند پـدران یـا فـرزنـدان یـا بـرادران یـا خـویـشاونـدانـشان بـاشـند; آنـان كـسانـى ھسـتند كـھ خـدا ایـمان را 
بـر صـفحھ دلـھایـشان نـوشـتھ و بـا روحـى از نـاحـیھ خـودش آنـھا را تـقویـت فـرمـوده، و آنـھا را در بـاغـھایـى از 
بھشـت وارد مـىكـند كـھ نھـرھـا از زیـر (درخـتانـش) جـارى اسـت، جـاودانـھ در آن مـىمـانـند; خـدا از آنـھا خـشنود 
اسـت، و آنـان نـیز از خـدا خـشنودنـد; آنـھا «حـزب الله سذلـلّھانـد; بـدانـید «حـزب الله» پـیروزان و رسـتگارانـند. 

(سوره مجادلھ 22) 

درآیھ دیگر این حقیقت ذکر اســت کھ اگــر یک مــومــن بــا دشــمن خــداونــد"ج" دوســتی کند اورا گــمراه 

خواھد کرد.  



اى كـسانـى كـھ ایـمان آوردھایـد! دشـمن مـن و دشـمن خـودتـان را دوسـت نـگیریـد! شـما نسـبت بـھ آنـان 
اظـھار مـحبت مـىكـنید، در حـالـى كـھ آنـھا بـھ آنـچھ از حـق بـراى شـما آمـده كـافـر شـدھانـد و رسـول الله و شـما را 
بـھ خـاطـر ایـمان بـھ خـداونـدى كـھ پـروردگـار ھـمھ شـماسـت از شھـر و دیـارتـان بـیرون مـىرانـند; اگـر شـما بـراى 
جـھاد در راه مـن و جـلب خـشنودیـم ھجـرت كـردھایـد; (پـیونـد دوسـتى بـا آنـان بـرقـرار نـسازیـد!) شـما مـخفیانـھ بـا 
آنـھا رابـطھ دوسـتى بـرقـرار مـىكـنید در حـالـى كـھ مـن بـھ آنـچھ پـنھان یـا آشـكار مـىسـازیـد از ھـمھ دانـاتـرم! و ھـر 

كس از شما چنین كارى كند، از راه راست گمراه شده است! (سوره ممتحنھ 1) 
ایمان معیار اصلی بـرای مـحبت اسـت. تـا زمـانیکھ کسی بـھ خـداونـد"ج" ایمان حقیقی نـداشـتھ بـاشـد ھیچ 

گاھی دوست مومن شده نمی تواند. این تفاوت درقرآن درباره ابراھیم (ع)چنین بیان شده: 

 بـراى شـما سـرمـشق خـوبـى در زنـدگـى ابـراھـیم و كـسانـى كـھ بـا او بـودنـد وجـود داشـت، در آن ھـنگامـى 
كـھ بـھ قـوم (مشرـك) خـود گـفتند: «مـا از شـما و آنـچھ غـیر از خـدا مـىپرـسـتید بـیزاریـم; مـا نسـبت بـھ شـما كـافرـیـم; 
و مـیان مـا و شـما عـداوت و دشـمنى ھـمیشگى آشـكار شـده اسـت; تـا آن زمـان كـھ بـھ خـداى یـگانـھ ایـمان 
بـیاوریـد! -جـز آن سـخن ابـراھـیم كـھ بـھ پـدرش ( عـمویـش آزر) گـفت (و وعـده داد) كـھ بـراى تـو آمـرزش طـلب 
مـىكـنم، و در عـین حـال در بـرابـر خـداونـد بـراى تـو مـالـك چـیزى نیسـتم (و اخـتیارى نـدارم)!- پـروردگـارا! مـا بـر 

تو توكل كردیم و بھ سوى تو بازگشتیم، و ھمھ فرجامھا بسوى تو است! (سوره ممتحنھ 4) 

او افراط را تشویق می کند 

افـراط گـری یکی از صـفات جـوامـع کھ درآن جـھالـت دینی شیوع کرده می بـاشـد.بـھ فکر کافـر مـصرف بی 

حد وافتخار برآن یکی ازوسیلھ ھا برای بلند بردن حیثیت او می باشد: 

 مىگوید: «مال زیادى را (در كارھاى خیر) نابود كردھام!»  
آیا (انسان) گمان مىكند ھیچ كس او را ندیده (كھ عمل خیرى انجام نداده) است؟! 

 (سوره بلد 7-6) 
حقیقت اینستکھ مـصرف بی جـای تـوسـط خـداونـد"ج" مـنع شـده. این نـوع اشـخاص درقـرآن بـنام "بـرادران 

شیطان" یاد شده اند. درآیھ بعدی خداوند"ج" چنین می فرماید: 

 و حق نزدیكان را بپرداز، و (ھمچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و ھرگز اسراف و تبذیر مكن، 
چرا كھ تبذیركنندگان، برادران شیاطینند; و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود! 

 (سوره اسراء 27-26) 
  

یک مـومـن ھمیشھ بـھ یک نکتھ بـاید مـتوجـھ بـاشـد، ھـرچیزیکھ او مـصرف می کند بـاید درمـقابـل، جـنت را 

حـاصـل کند(سـوره تـوبـھ 111). وقتی این تـجارت را قـبول کرد پـس پـول خـودرا ھمیشھ در راه خـداونـد"ج"  



مــصرف کند. یک مســلمان ھمیشھ بــرای آخــرت تــلاش داشــتھ بــاشــد وداشــتن دارایی یک فــرصــت اســت. 

خداوند"ج" درمورد افراط گری چنین ھشدار می دھد: 
اوســت كــھ بــاغــھاى مــعروش ( بــاغــھایــى كــھ درخــتانــش روى داربســتھــا قــرار دارد)، و بــاغــھاى 
غـیرمـعروش ( بـاغـھایـى كـھ نـیاز بـھ داربسـت نـدارد) را آفـریـد; ھـمچنین نخـل و انـواع زراعـت را، كـھ از نـظر 
مـیوه و طـعم بـا ھـم مـتفاوتـند; و (نـیز) درخـت زیـتون و انـار را، كـھ از جھـتى بـا ھـم شـبیھ، و از جھـتى تـفاوت 
دارنـد; (بـرگ و سـاخـتمان ظـاھـریـشان شـبیھ یـكدیـگر اسـت، در حـالـى كـھ طـعم مـیوه آنـھا مـتفاوت مـىبـاشـد.) از 
مـیوه آن، بـھ ھـنگامـى كـھ بـھ ثـمر مـىنشـیند، بـخوریـد! و حـق آن را بـھ ھـنگام درو، بـپردازیـد! و اسـراف نـكنید، 

كھ خداوند مسرفان را دوست ندارد! (سوره انعام 141) 
اى فـرزنـدان آدم! زیـنت خـود را بـھ ھـنگام رفـتن بـھ مسجـد، بـا خـود بـرداریـد! و (از نـعمتھاى الھـى) 

بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید كھ خداوند مسرفان را دوست نمىدارد! (سوره اعراف 31) 

وسایلی کھ شیطان استفاده می کند، بخاطری گمراه کردن مردم اند 

قـرآن درمـورد عـادت ھـای بـدی مـومنین کھ بـھ وسیلھ شیطان بـھ وجـود آمـده ھشـدار می دھـد. شـراب، 

قمار وفالگیری وسایلی اند کھ شیطان توسط آن باعث گمراھی مردم می شود:  

اى كـسانـى كـھ ایـمان آوردھایـد! شـراب و قـمار و بـتھا و ازلام ( نـوعـى بـختآزمـایـى )، پـلید و از عـمل 
شیطان است، از آنھا دورى كنید تا رستگار شوید! (سوره مائده 90) 

شیطان فــقط یک ھــدف دارد وآن اینست کھ تــوســط این وســایل از ذکر خــداونــد"ج" وادای نــمازھــای 

پنجگانھ جلوگیری کند. 

شـیطان مـىخـواھـد بـھ وسـیلھ شـراب و قـمار، در مـیان شـما عـداوت و كـینھ ایـجاد كـند، و شـما را از یـاد 
خـدا و از نـماز بـازدارد. آیـا (بـا ایـن ھـمھ زیـان و فـساد، و بـا ایـن نھـى اكـید،) خـوددارى خـواھـید كـرد؟!  (سـوره 

مائده 91) 



فصل چھارم 
جـوامـع جـاھـل: کـسـانیکـھ از نــفوذ شیـطـان بی خـبر ھســتند 

جـوامـع کھ اسـاس آنـھا غیر از ایمان حقیقی بـر چیزی دیگر(جـھالـت)گـذاشـتھ شـده از قـدرت ونـفوذ شیطان 

بی خـبرھسـتند. بـھ نـظر آنـھا شیطان یک چیز سـمبولیک اسـت، درروزگـار آنـھا ھیچ گـونـھ دخـالتی نـدارد، بـھ 

فکرآنــھا شیطان فــقط جــنایات بــزرگ را تــشویق می کند. بــھ نــظر آنــھا فــقط کسانی دوزخ می رونــد کھ بی 

رحـمانـھ مـردم را می کشند. درنـظرآنـھا خـانـم خـانـھ ویا شـاگـرد مکتب کھ بـھ کسی ضـرر نمی رسـانـند تـحت تـاثیر 

شیطان نیستند، حتی اگـر اینھا وظـایف دینی خـودرا انـجام نـدھـند، بـخاطـریکھ خـودرا دارای قـلب پـاک می دانـند. 

اینھا افـرادی ھسـتند کھ قـصد غـصب مـال کسی دیگرو رسـانـدن ضـرری بـھ دیگر را نـداردنـد و بـخاطـریکھ آنـھا 

مـردم را نمی کشند وپـول غیر قـانـونی مـصرف نمی کنند، فکر می کنند کھ بـھ جـنت می رونـد. بـھ فکر آنـھا 

دوزخ جای کسانی است کھ اعمال بسیار زشت وقبیح انجام می دھند. 

این نــوع دید وفکر درجــوامــع کھ جــھالــت شیوع کرده کار شیطان را بسیار آســان ســاخــتھ. این نــوع 

اشـخاصیکھ خـودرا بـخاطـر ضـررنـرسـانـدن بـھ سـایر اشـخاص دیگر جنتی تلقی می کنند، اکثریت جـامـعھ را 

تشکیل داده انـد. تـاروز کھ می میرنـد آنـھا خـودرا بـازی داده وتـوسـط شیطان گـمراه می شـونـد. طـوریکھ درقـرآن 

ذکر است این نوع اشخاص درروز قیامت نتیجھ  اعمال خودرا خواھند دید وباور نخواھند کرد: 

سـپس پـاسـخو عـذر آنـھا، چـیزى جـز ایـن نیسـت كـھ مـىگـویـند: «بـھ خـداونـدى كـھ پـروردگـار مـاسـت سـوگـند 
كھ ما مشرك نبودیم!» (سوره انعام 23) 

ھــدف اصلی شیطان اینست کھ انــسانــھا مــطابــق رضــای خــداونــد"ج" زنــدگی نکنند وازحــدودی کھ 

خـداونـد"ج" تعین کرده فـراتـر رونـد. بـرای اینکھ کسی ازشیطان پیروی کند ضـروری نیست کھ فـقط قـتل کند و 

عـباد ت شیطان کند. کسیکھ بـھ درسـتی تـمام اعـمال دینی را انـجام نـدھـد وھـنوزھـم خـودرا دارای قـلب پـاک می 

دانـد، درحقیقت بـھ دام شیطان افتیده اسـت. مـطابـق قـرآن اکثریت مـردم بـھ خـواھـشات شیطانی تسـلیم می شـونـد. 

تعداد اشخاص با ایمان انگشت شمار ھستند ولی خودرا از دام شیطان نجات داده اند: 

(آرى) بـیقین، ابـلیس گـمان خـود را دربـاره آنـھا مـحقق یـافـت كـھ ھـمگى از او پـیروى كـردنـد جـز گـروه 
اندكى از مؤمنان! (سوره سبا 20) 



اگـر انـدک تـوجـھ شـود، کسی می فـھمد کھ حتی درجـامـعھ خـودش تـوسـط لشکر شیطان احـاطـھ شـده. این 

نیروھـای شیطانی صـفات خـودرا بـھ اشکال مـختلف نـشان خـواھـند داد. این نـوع اشـخاص شـاید شـامـل پـدر، 

مـادر، بـرادر، فـرزنـد یا خـود شـخص بـاشـد. یگانـھ راھی کھ مـارا بـدرسـتی ھـدایت کرده می تـوانـد قـرآن اسـت. 

کلمات مـثل، "بـھ فکرمـن" یا"ازدیدمـن" ھیچ مـفھومی نـدارنـد. اگـراعـمال مـا بـھ اسـاس قـرآن انـجام نـشونـد پـس 

درحقیقت از شیطان پیروی می کنیم. پیروان شیطان درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده:  

در آن ھنگام ھمھ آن معبودان با عابدان گمراه بھ دوزخ افكنده مىشوند; 
و ھمچنین ھمگى لشكریان ابلیس! 

 (سوره الشعراء 95-94) 
کسانیکھ بـھ خـواھـشات شیطانی تسـلیم می شـونـد، بـھ آسـانی زنـدگی شیطانی را انـتخاب کرده انـد و 60 

الی 70 سـال عـمر خـودرا ضـایع سـاخـتھ انـد. اینھا ھـرنـوع رتـبھ اجـتماعی را کسب کنند، اصـل اسـاسی بـرجـای 

خـود بـاقی مـانـد: تـمام کار آنـھا بـخاطـر زنـدگی این دنیا بـوده، ھیچگاھی دربـاره خـداونـد"ج" وآخـرت فکر نکرده 

اند، فکر کردند کھ نمی میرند. 

سـالـھای مـتمادی بـخاطـرکسب درجـھ اکادمیک ووظیفھ مسـلکی روز وشـام زحـمت کشیدنـد، تـا یک زنـدگی 

آسـوده وبھـتر داشـتھ بـاشـند فـقط بـرای اینکھ یک روز بمیرنـد وطـوری شـود کھ اصـلاً ھیچ چیزی واقـع نشـده بـود. 

آنـھا بـھ زودی فـرامـوش خـواھـند شـد و بـھ جـای آنـھا کسانی دیگر خـواھـند آمـد. بـعدازلحـظھ کھ آنـھا بمیرنـد، نـھ 

پـول آنـھا، نـھ مـقام اجـتماعی، نـھ زنـدگی آسـوده و نـھ فـامیل آنـھا کدام منفعتی بـرایشان نمی رسـانـند: مـدتی کھ 

بـرای آنـھا دراین دنیا داده شـده بـود بـھ اخـتتام رسید. مـرگ حقیقتی اسـت کھ بسیاری افـراد آنـرا فـرامـوش کرده 

وتمام عمر خودرا، بدون اینکھ برایش آمادگی بگیرند، ضایع می سازند.  

این نـوع اشـخاص بـطور دقیق درخـدمـت شیطان ھسـتند، شیطان از آنـھا اسـتفاده کرده ودین خـودرا پـخش 

می کند. کلماتی کھ آنھا بھ زبانھای خود می آوردند کلمات شیطان ھستند.  

ارتباط این نوع اشخاص با شیطان رابطھ برادری است. 

 و (نـاپـرھـیزگـاران را) بـرادرانـشان (از شـیاطـین) پـیوسـتھ در گـمراھـى پـیش مـىبـرنـد، و بـاز نـمىایسـتند! 
(سوره اعراف 202) 

شیطان درضمیر نـاخـودآگـاه شـخص داخـل شـده وتـمام جـسم آن شـخص را تـحت کنترول خـود می آورد. 

شیطان ھـرکسی را کھ درآن نـفوذ کند ھمین شـخص بـاعـث گـمراه سـاخـتن شـخص دیگر می شـود. این افـراد مـثل 

شیطان پیام اورا پـخش می کنند. آنـھا خـودشـان شیطان درشکل فـزیکی می بـاشـند. درچـندین آیات قـرآن بـرای 

مـومنین دربـاره دوسـتان شیطان ھشـدار داده شـده. دوسـتان شیطان امکان دارد از ھـرطـبقھ جـامـعھ بـاشـد، مـثلاً، 



اسـتاد، شـاگـرد، سـرمـایھ دارھـرکدام اینھا یک خـصوصیت مشـترک دارد: تـمام اینھا از دین حقیقی بسیار دور 

ھستند. ما می توانیم اعضای جامعھ جاھل را با صفات مختلف تحت چند عنوان تنظیم کنیم.  

دشمنان پیامبران  

درقـرآن ذکر شـده ھـرآن زمـانیکھ پیامـبر بـا کتاب ودین حقیقی بـرای مـردم فـرسـتاده شـده بـا گـروه شیاطین 

کھ مـرکب از جـن وانـس بـوده، روبـرو شـده انـد. این ھمکاری مشـترک کھ جـن وانـس بـا پیروی ازشیطان بـا ھـم 

داشتند درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

ایـنچنین در بـرابـر ھـر پـیامـبرى، دشـمنى از شـیاطـین انـس و جـن قـرار دادیـم; آنـھا بـطور سـرى (و 
درگـوشـى) سـخنان فـریـبنده و بـىاسـاس (بـراى اغـفال مـردم) بـھ یـكدیـگر مـىگـفتند; و اگـر پـروردگـارت مـىخـواسـت، 
چـنین نـمىكـردنـد; (و مـىتـوانسـت جـلو آنـھا را بـگیرد; ولـى اجـبار سـودى نـدارد.) بـنابـر ایـن، آنـھا و تـھمتھایـشان 

را بھ حال خود واگذار!  
نـتیجھ (وسـوسـھھـاى شـیطان و تـبلیغات شـیطانصـفتان) ایـن خـواھـد شـد كـھ دلـھاى مـنكران قـیامـت، بـھ 

آنھا متمایل گردد; و بھ آن راضى شوند; و ھر گناھى كھ بخواھند، انجام دھند! (سوره انعام 113-112) 
طـوریکھ دراین آیات ذکر اسـت، اگـر خـداونـد"ج" می خـواسـت پـس این شیاطین نمی تـوانسـتند بـا پیامـبران 

دشمنی کنند و بـرمـومنین ظـلم کنند. تـنھا وتـنھا بـخاطـر اینکھ خـداونـد"ج" می خـواسـت تـا مـومنین را بـھ وسیلھ 

آنـھا امـتحان کند وشـرایط را بـھ وجـود آورد کھ اگـر مـومنین اسـتقامـت و صـبر داشـتھ بـاشـند بـھ درجـھ بـالا الھی 

بـرسـند. وظیفھ کھ خـداونـد"ج" بـرای شیطان داده اینست تـا او بـا کارھـای خـود مـومنین را از غیر مـومنین جـدا 

کند.  

کافران بھ وسیلھ شیطان تحریک می شوند 

عـامـل عـمده بـرای افـراط گـرایی کافـران ودشمنی آنـھا بـا مسـلمین تحـریک شیطان اسـت. خـداونـد"ج" 

درقرآن چنین بیان می کند: 

 آیـا نـدیـدى كـھ مـا شـیاطـین را بـسوى كـافـران فـرسـتادیـم تـا آنـان را شـدیـدا تحـریـك كـنند؟! (سـوره مـریم 
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 و از آنـچھ نـام خـدا بـر آن بـرده نشـده، نـخوریـد! ایـن كـار گـناه اسـت; و شـیاطـین بـھ دوسـتان خـود مـطالـبى 
مـخفیانـھ الـقا مـىكـنند، تـا بـا شـما بـھ مـجادلـھ بـرخـیزنـد; اگـر از آنـھا اطـاعـت كـنید، شـما ھـم مشـرك خـواھـید بـود! 

(سوره انعام 121) 
بعضی اوقـات شیطان مشـرکین ومنکرین را بـھ اشکال مـختلف تـشویق می کند تـا بـر مـومنین حـملھ کنند، 

مـثلاً بـھ عـنوان دفـاع از دین اجـدادشـان یا بـھ عـنوان نـژاد پـرسـتی ودنیا دوسـتی. این حـملات آنـھا نـھ تـنھا لفظی 

بلکھ فـزیکی کھ منجـر بـھ قـتل می شـود نیز می بـاشـد. قـرآن بیان می کند کھ چـگونـھ بـر رسـول الـلھ (ص) 

منکرین حملھ کردند: 



 (بـھ خـاطـر بـیاور) ھـنگامـى را كـھ كـافـران نـقشھ مـىكشـیدنـد كـھ تـو را بـھ زنـدان بـیفكنند، یـا بـھ قـتل 
بـرسـانـند، و یـا (از مـكھ) خـارج سـازنـد; آنـھا چـاره مـىانـدیشـیدنـد (و نـقشھ مـىكشـیدنـد)، و خـداونـد ھـم تـدبـیر 

مىكرد; و خدا بھترین چاره جویان و تدبیركنندگان است! (سوره انفال 30) 
پـلانـھای شیطان کھ آنـرا دراذھـان منکرین ایجاد می کند بـھ انـدازه مـوثـر انـد کھ آنـھا حتی بـھ قیمت جـانـھای 

خـود درمـقابـل پیامـبران خـداونـد"ج"  می جـنگند. بـھ منکرین طـوری شیطان تلقین می کند کھ جـنگ آنـھا علیھ 

مسـلمین جـایز اسـت و زمـانیکھ بین دوگـروه جـنگ در می گـرفـت، درآن صـورت شیطان منکرین را تـرک می 

کرد: 

 و (بـھ یـاد آور) ھـنگامـى را كـھ شـیطان، اعـمال آنـھا ( مشـركـان) را در نـظرشـان جـلوه داد، و گـفت: 
سخلـلّھامـروز ھـیچ كـس از مـردم بـر شـما پـیروز نـمىگـردد! و مـن، ھـمسایـھ (و پـناھدھـنده) شـما ھسـتم!» امـا 
ھـنگامـى كـھ دو گـروه (كـافـران، و مـؤمـنان مـورد حـمایـت فـرشـتگان) در بـرابـر یـكدیـگر قـرار گـرفـتند، بـھ عـقب 
بـرگشـت و گـفت: «مـن از شـما (دوسـتان و پـیروانـم) بـیزارم! مـن چـیزى مـىبـینم كـھ شـما نـمىبـینید; مـن از خـدا 

مىترسم، خداوند شدیدالعقاب است!» (سوره انفال 48) 
نـژادپـرسـتان گـروه دیگری اسـت کھ تـوسـط شیطان کنترول می شـود. درھـرجـای دنیا اگـر نـژاد پـرسـت را 

ببینیدخـودرا نسـبت بـھ تـمام اشـخاص دیگر بھـتر می دانـد وھیچ دلیل قـانـونی ھـم نـدارد. یکنوع غـرور وخـشم 

درآنھا ایجاد شده. درقرآن راجع بھ خشم نژاد پرستان چنین بیان شده:  

 (بـھ خـاطـر بـیاوریـد) ھـنگامـى را كـھ كـافـران در دلـھاى خـود خـشم و نـخوت جـاھـلیت داشـتند; و (در 
مـقابـل،) خـداونـد آرامـش و سـكینھ خـود را بـر فـرسـتاده خـویـش و مـؤمـنان نـازل فـرمـود و آنـھا را بـھ حـقیقت تـقوا 

ملزم ساخت، و آنان از ھر كس شایستھتر و اھل آن بودند; و خداوند بھ ھمھ چیز دانا است.  
(سوره فتح 26) 

طـوریکھ نـژادپـرسـتان درقـلب خـود نسـبت بـھ سـایرین نـفرت دارنـد وخـودرا بھـتر تلقی می کنند بـرای مـا 

صـفت شیطان را واضـح می سـازد. مفکوره شیطان دراینجا بـھ خـوبی واضـح اسـت کھ چـگونـھ او درمـقابـل 

حـضرت آدم (ع) نـفرت خـودرا نـشان داد وخـودرا بـر او بـرتـر دانسـت. نـژادپـرسـتان دقیقاً ھمین مفکوره را 

دارنـد. شیطان گـفت کھ آتـش بـر خـاک بـرتـری دارد و نـژاد پـرسـتان نیز بـھ تـاریخ ،تـبار واصـل ونسـب خـود 

برتری قایل ھستند.   

برای کسانیکھ  شیطان اعمال انحرافی آنھا را درنظرشان تزئین می کند 

زمـانیکھ منکرین بـھ دام شیطان می افـتند پـس تـمام اعـمال انحـرافی شـان درنـظر آنـھا خـوب تلقی می شـونـد 

و فکر می کنند کھ بـراه راسـت ھـدایت شـده انـد. مـثال قـوم سـلیمان (ع) کھ تـحت تـاثیر شیطان آمـده بـودنـد چنین 

بیان شده: 



 او و قـومـش را دیـدم كـھ بـراى غـیر خـدا -خـورشـید- سجـده مـىكـنند; و شـیطان اعـمالـشان را در نـظرشـان 
جلوه داده، و آنھا را از راه بازداشتھ; و از این رو ھدایت نمىشوند!» (سوره نمل 24) 

این آیھ راجـع بـھ آفـتاب پـرسـتان اسـت، درقـرآن ذکر اسـت کھ شیطان بـاعـث گـردید تـا آنـھا آفـتاب پـرسـت 

شـونـد واین کار درفکر شـان خـوب تلقی شـود. اگـر چـھ دردنیای مـدرن آفـتاب پـرسـت وجـود نـدارد امـا ، کسانیکھ 

دین اسلام را رھا کرده و از ایدیولوژی ھای انسان ساخت پیروی می کنند، کم از آفتاب پرست نیستند.  

کسانیکھ جاھلانھ درمورد خداوند"ج" بحث و گفتگو می کنند 

اعـضای بـرجسـتھ جـامـعھ جـاھـل مـعمولاً از یک تخنیک اسـتفاده می کنند. آنـھا سـخنان بی اسـاس راجـع بـھ 

دین حقیقی می سـازنـد، بـخاطـر اینکھ سـخنان آنـھا عـادلانـھ مـعلوم شـود و حـمایت مـردم را حـاصـل کنند خـودرا 

"نخبگان" جامعھ تلقی می کنند.  

آنـھا خـودرا نسـبت بـھ سـایر افـراد جـامـعھ بـرتـر می دانـند. بـھ انـدازه خـودرا والا فکر می کنند کھ بـھ 

نـظرآنـھا خـداونـد"ج" ھیچ گـاھی آنـھا را مـجازات نـخواھـد کرد. نـھ تـنھا خـودشـان پـابـند دین نیستند بلکھ دیگران 

را نیز گـمراه می کنند(سـوره انـعام 26). آنـھا کسانی را کھ دیندار ھسـتند جـاھـل وگـمراه تلقی می کنند. آنـھا 

دین را بر اساس تمایلات خود عیار می سازند. تعبیرات آنھا بھ شکل ذیل بیان شده: 
چـگونـھ خـداونـد"ج" کسی را، کھ بـھ کسی دیگری ھیچ ضـرر نمی رسـانـد و بـا خـود سـروکار •

دارد، عذاب می دھد؟ 
اسـلام دین مـحبت اسـت، تـازمـانیکھ بـا مـردم مـحبت داشـتھ بـاشید، فکر کنید خـداونـد"ج" را عـبادت •

وبا اومحبت دارید 
کارکردن وایجاد فرصت ھای کاری برای دیگران بھترین اشکال عبادت کردن اند. •
مــن خــداونــد"ج" را وھــرآنچیزیکھ اوخــلق کرده دوســت دارم. مــن اینرا نیز می فــھمم کھ •

خــداونــد"ج" مــن را دوســت دارد. ھیچ نیازی بــھ نــماز وروزه نــدارم. مــن فکر نمی کنم کھ 

خداوند"ج" تازمانیکھ بھ کسی ضررنرسانم، من را درآتش بیندازد. 

بـا این نـوع تعبیر ھـا آنـھا آیین غـلط خـودرا تبلیغ می کنند. آنـھا درمـقابـل خـداونـد"ج" کھ پـادشـاه ھـردوجـھان 

اسـت وتـمام انـسانـھا را بـخاطـر عـبادت خـود خـلق کرده، نـاشکرھسـتند. راجـع بـھ این گـونـھ اشـخاص درقـرآن بـھ 

شکل ذیل مثال آورده شده: 

و گروھى از مردم، بدون ھیچ دانش و ھیچ ھدایت و كتاب روشنى بخشى، درباره خدا مجادلھ مىكنند!  
آنھا با تكبر و بىاعتنایى (نسبت بھ سخنان الھى)، مىخواھند مردم را از راه خدا گمراه سازند! براى آنان در 

دنیا رسوایى است; و در قیامت، عذاب سوزان بھ آنھا مىچشانیم! 
 (سوره حج 9-8) 



تـمام کسانیکھ دین را بـرطـبق تـمایلات خـود عیارمی سـازنـد واز دین بـھ شکل ابـزار اسـتفاده می کنند کھ 

ھیچ گـونـھ مـطابـقت بـا قـرآن نـداشـتھ بـاشـد، درحقیقت پیروی از شیطان کرده انـد. بـھ شکل ذیل درقـرآن آنـھا ذکر 

شده اند: 

 گروھى از مردم، بدون ھیچ علم و دانشى، بھ مجادلھ درباره خدا برمىخیزند; و از ھر شیطان سركشى 
پیروى مىكنند. (3) 

بر او نوشتھ شده كھ ھر كس ولایتش را بر گردن نھد، بطور مسلم گمراھش مىسازد، و بھ آتش سوزان 
راھنماییش مىكند! 
 (سوره حج 4-3) 

کسانیکھ فکر می کنند شیطان در نازل شدن قرآن دست دارد 

اگـرچـھ این نـوع اشـخاص مـعدود انـد، این نـوع افـراد بـخاطـراغـتشاش وگـمراھی انـسانـھا، شـایعات را پـخش 

کردنــد کھ قــرآن ســخنان جنیات وشیطان اســت. ســلمان رشــدی مــشھورتــرین آنــھا اســت کھ کتاب بــنام "آیات 

شیطانی" را نـوشـتھ کرده. چنین شـایعاتی درزمـانی رسـول الله (ص) نیز پـخش شـده بـود. مشـرکین آن زمـان 

رسول الله (ص) را دیوانھ خوانده بودند.  قرآن درمقابل این اشخاص بھترین جواب داده است:  

 این (قرآن) گفتھ شیطان رجیم نیست! (سوره تکویر 25) 

  شیاطین و جنیان (ھرگز) این آیات را نازل نكردند!  
و براى آنھا سزاوار نیست; و قدرت ندارند!  

 (سوره الشعراء 211-210) 

درقرآن ذکر است کھ شیاطین از شنیدن آیات قرآن منع شده اند: 

آنھا از استراق سمع (و شنیدن اخبار آسمانھا) بركنارند! (سوره الشعراء 212) 

 و آن را از ھر شیطان رانده شدھاى حفظ كردیم;  
مگر آن كس كھ استراق سمع كند (و دزدانھ گوش فرا دھد) كھ «شھاب مبین» او را تعقیب مىكند (و 

مىراند) 
 (سوره حجر 18-17) 



طوریکھ می دانیم کھ شیطان خودش جن است و ازشنیدن قرآن منع شده، درسوره جن چنین آمده: 

و اینكھ ما آسمان را جستجو كردیم و ھمھ را پر از محافظان قوى و تیرھاى شھاب یافتیم!  
و اینكھ ما پیش از این بھ استراق سمع در آسمانھا مىنشستیم; اما اكنون ھر كس بخواھد استراق سمع كند، 

شھابى را در كمین خود مىیابد! 
 (سوره جن 9-8) 

شیطان ھمکار کسی می شود کھ زیان کار وکاذب باشد 

کسانیکھ ھمکار شیطان اند درقرآن چنین ذکر است: 

(سوره الشعراء 223-221) 

بعدازنازل شدن این آیات ، فوراً منکرین قرآن را با شعر ارتباط دادند: 

(پیامبر اسلام شاعر نیست;) شاعران كسانى ھستند كھ گمراھان از آنان پیروى مىكنند. 
آیا نمىبینى آنھا در ھر وادى سرگردانند؟  

و سخنانى مىگویند كھ (بھ آنھا) عمل نمىكنند؟!  
 (سوره الشعراء 226-224) 

دین اجدادشان  

قـرآن مـنبع ابـتدایی بـرای آمـوزش اسـلامی می بـاشـد. بـنا بـر ھمین دلیل شیطان کوشـش می کند تـا بـھ حـد 

تـوان خـود مـردم را از قـرآن دور کند و بـھ جـای آن مـردم را بـھ طـرف ادیان وعـقاید نسـل ھـای سـابـقھ ھـدایت 

کند. کسانیکھ دراین دام می افـتند آنـھا بـراسـاس قـرآن نـھ بلکھ بـھ اسـاس خـرافـاتی کھ بـرای یکدیگر ازقـرن ھـا 

انـتقال شـده ، ھـدایت می شـونـد. بـدتـر از ھـمھ اینکھ آنـھا بسیار پـابـند این خـرافـات می شـونـد. شیطان اذھـان را 

آنقدر تاریک ساختھ کھ حتی بھ دعوت آنھا براه راست ھدایت نمی شوند، خداوند"ج" چنین می فرماید: 



و ھـنگامـى كـھ بـھ آنـان گـفتھ شـود: «از آنـچھ خـدا نـازل كـرده پـیروى كـنید!»، مـىگـویـند: «نـھ، بـلكھ مـا از 
چـیزى پـیروى مـىكـنیم كـھ پـدران خـود را بـر آن یـافـتیم!»آیـا حـتى اگـر شـیطان آنـان را دعـوت بـھ عـذاب آتـش 

فروزان كند (باز ھم تبعیت مىكنند)؟!  (سوره لقمان 21) 
بـھ طـور مـثال ، درآیین کھ بـراسـاس خـرافـات ورسـم ورواج شکل گـرفـتھ، زنـان درآن دردرجـھ دوم قـرار 

دارنـد. پیروان آن بـرای مـردان بـرتـری قـایل ھسـتند و زنـان را پسـت می پـندارنـد. امـا، درقـرآن بـرتـری بـراسـاس 

جنسیت، وجـود نـدارد. مـطابـق قـرآن کسانی بـرتـری دارنـد کھ تـقوا و پـرھیزگـاری داشـتھ بـاشـند. حتی دراسـلام 

بعضی اشـخاصی ھسـتند کھ بـراسـاس خـرافـات اجـدادشـان چنین نـظر دارنـد. کسانیکھ پیروی از ادیان اجـدادشـان 

می کنند درحقیقت تنگ نظر ھستند. قرآن در مورد آنھا چنین بیان می کند: 

و ھـنگامـى كـھ بـھ آنـھا گـفتھ شـود: «از آنـچھ خـدا نـازل كـرده اسـت، پـیروى كـنید!» مـىگـویـند: «نـھ، مـا از آنـچھ 
پـدران خـود را بـر آن یـافـتیم، پـیروى مـىنـمایـیم.» آیـا اگـر پـدران آنـھا، چـیزى نـمىفـھمیدنـد و ھـدایـت نـیافـتند (بـاز 

از آنھا پیروى خواھند كرد)؟!  
مثل (تو در دعوت) كافران، بسان كسى است كھ (گوسفندان و حیوانات را براى نجات از چنگال خطر،) 
صدا مىزند; ولى آنھا چیزى جز سر و صدا نمىشنوند; (و حقیقت و مفھوم گفتار او را درك نمىكنند. این 

كافران، در واقع) كر و لال و نابینا ھستند; از این رو چیزى نمىفھمند!  
(سوره بقره 171-170) 



فصل پنجم 
مـــــنـافـقیـن: حــزب شیــطــان 

درعـربی کلمھ "مـنافـق" بـرای کسی اطـلاق میگردد کھ "دو روی" بـاشـد، ھمیشھ کوشـش می کند کھ راه 

آسـان را درانـجام وظـایف دینی خـود بـرگـزیند، اگـرآن عـمل روحی بـاشـد یا اجـتماعی، او قسمی عـمل می کند کھ 

بـھ نـفع او بـاشـد. مـنافقین، اگـرچـھ مـومـن نیستند،بـخاطـری سـوی اسـتفاده ازقـدرت آنـھا طـوری وانـمود می کنند کھ 

ازجـملھ مـومنین ھسـتند. درقـلب ھـای مـنافقین مـرض می بـاشـد وزمـانی آشکار می گـردد کھ مـومنین را درمشکل 

ببینند یا آنـھا را درجـنگ بـا کافـران، درآن زمـان اسـت کھ از مـومنین جـدا می شـونـد. ھمیشھ کوشـش می کنند کھ 

دربین مـومنین تـفرقـھ ایجاد کنند. حتی دراین کار بـا کافـران ھمکاری می کنند. بـارھـا درقـرآن درمـورد چنین 

اشـخاص بـرای مـومنین ھشـدارھـا داده شـده. یکی از نکات کھ  درقـرآن بـھ کثرت یاد شـده عـبارت ازنـزدیکی 

مـنافقین بـا شیطان اسـت. یکی از آیاتی کھ درآن ھمکاری میان شیطان و مـنافقین ذکر اسـت بـھ شکل ذیل می 

باشد: 

 شـیطان بـر آنـان مسـلط شـده و یـاد خـدا را از خـاطـر آنـھا بـرده; آنـان حـزب شـیطانـند! بـدانـید حـزب شـیطان 
زیانكارانند! (سوره مجادلھ 19) 

بــھ ھمین دلیل زمــانیکھ مــا خــصوصیات شیطان را بــررسی می کنیم بــھ خــوبی مــشاھــده می شــود کھ 

خــصوصیات او بــا مــنافقین مشــترک اســت. مــثل شیطان ،آنــھا ســخنان بی ثــبات و مــتضاد می گــویند. یکی 

ازخـصوصیات مشـترک بین این دوگـروه عـبارت از خـواسـتن تـفوق اسـت. طـوریکھ بـرای مـا مـعلوم اسـت، 

شیطان بخاطر ھمین غرورکھ برآدم برتری دارد طغیان کرد، درقرآن بھ شکل ذیل بھ آن اشاره شده: 

 در آن ھنگام ھمھ فرشتگان سجده كردند،  
جز ابلیس كھ تكبر ورزید و از كافران بود!  

گفت: «اى ابلیس! چھ چیز مانع تو شد كھ بر مخلوقى كھ با قدرت خود او را آفریدم سجده كنى؟ ! آیا تكبر 
كردى یا از برترینھا بودى؟! (برتر از اینكھ فرمان سجود بھ تو داده شود!)»  

گفت: «من از او بھترم; مرا از آتش آفریدھاى و او را از گل!»  
 (سوره ص 76-73) 

درآیات دیگر غرور وتکبر شیطان بھ شکل واضح بیان شده: 

گـفت: «مـن ھـرگـز بـراى بشـرى كـھ او را از گـل خـشكیدھاى كـھ از گـل بـدبـویـى گـرفـتھ شـده اسـت 
آفریدھاى، سجده نخواھم كرد!»  (سوره حجر 33)  

اگــربــا دقــت بــررسی کنیم بــھ این مــفھوم می رسیم کھ آیات قــرآن بــھ مــا نــشان می دھــد، شیطان بــھ 

مـوجـودیت خـداونـد"ج" و اینکھ او خـالـق اش اسـت یقین دارد. از خـداونـد"ج"  حتی می تـرسـد امـا بـخاطـر غـرور 

وتکبراورا پیروی نمی کند.   



بـخاطـر اینکھ شیطان بـھ خـوبی از تـمام حقیقت ھـا خـبر بـود و طغیان کرد، او ازجـملھ بـدتـرین مخـلوقـات 

حــساب می شــود. جــواب او درمــقابــل خــداونــد"ج"  نــشان دھــنده نــا شکری او اســت. مــنطق مــشابــھ شیطان 

درمنافقین نیز دیده می شود. منافقین خودرا نسبت بھ مومنین برتر می داند ودرقرآن چنین ذکر است:  

و ھـنگامـى كـھ بـھ آنـان گـفتھ شـود: «ھـمانـند (سـایـر) مـردم ایـمان بـیاوریـد!» مـىگـویـند: «آیـا ھـمچون 
ابلھان ایمان بیاوریم؟!» بدانید اینھا ھمان ابلھانند ولى نمىدانند! (سوره بقره  13) 

مـنافقین، بـخاطـریکھ ایمان نـدارنـد، کوشـش دارنـد تـا روح خـودرا بـھ این شکل تسکین کنند. بـھ این شکل 

بـھ خـود تلقین می کنند کھ نسـبت بـھ مـومنین بـرتـری دارنـد آنـھا راھی راکھ مـومنین انـتخاب کردنـد نمی خـواھـند 

تعقیب کنند. دلیل اصلی کھ آنـھا مـومنین را "احـمق" خـطاب کردنـد این بـود کھ آنـھا نمی خـواسـتند مـثل آنـھا 

ایمان داشـتھ بـاشـند، بـھ عـبارت دیگر، نمی خـواسـتند بـھ پیامـبران ایمان داشـتھ بـاشـند. امـا حقیقت اینست کھ 

درآخـرت تـفوق وبـرتـری تـنھا وتـنھا ازآن خـداونـد"ج"، پیامـبر(ص) و مـومنین خـواھـد بـود. قـرآن بـھ شکل ذیل 

تشریح می کند: 

آنـھا مـىگـویـند: «اگـر بـھ مـدیـنھ بـازگـردیـم، عـزیـزان ذلـیلان را بـیرون مـىكـنند!» در حـالـى كـھ عـزت 
مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است; ولى منافقان نمىدانند!  (سوره منافقون 8) 

  

آنھا با پیامبر(ص) مخالفت می کنند 

اطـاعـت از پیامـبران خـداونـد"ج" یکی از اوامـر مـھم قـرآن اسـت. یکی ازبـدتـرین صـفات مـنافقین نـقض 

ھمین امـر اسـت کھ بـا پیامـبران مـخالـفت می کنند و مـخالـفت بـا پیامـبر(ص) درحقیقت مـخالـفت بـا خـداونـد"ج" می 

باشد.  

ابلیس ھـمچنان بـا خـداونـد"ج" درعـدم تعظیم او بـھ حـضرت آدم (ع) مـخالـفت کرد یعنی بـرتـری مـقام آدم 

را قبول نکرد. شیطان ومنافق ھردو بخاطر عدم پیروی از خداوند"ج" دراوامر او مجازات می شوند. 

درحقیقت مـنافقین نمی تـوانـند این امـر را درک کنند کھ پیروی از پیامـبران پیروی از خـداونـد"ج" می 

بـاشـد(سـوره نـساء 80). اطـاعـت از پیامـبران یکی از اوامـری اسـت کھ درقـرآن بـرآن بسیار تـاکید شـده. اگـرچـھ، 

پیامـبر(ص) ازجـملھ انـسانـھا اسـت امـا ، بـخاطـر انـتقال پیام واقعی دین خـداونـد"ج" مـامـور شـده اسـت. وظیفھ 

انسانھا اطاعت بی چون وچرا از آنھا می باشد. خداوند"ج" چنین می فرماید: 

 مـا ھـیچ پـیامـبرى را نـفرسـتادیـم مـگر بـراى ایـن كـھ بـھ فـرمـان خـدا، از وى اطـاعـت شـود. و اگـر ایـن 
مـخالـفان، ھـنگامـى كـھ بـھ خـود سـتم مـىكـردنـد (و فـرمـانـھاى خـدا را زیـر پـا مـىگـذاردنـد)، بـھ نـزد تـو مـىآمـدنـد; و 
از خـدا طـلب آمـرزش مـىكـردنـد; و پـیامـبر ھـم بـراى آنـھا اسـتغفار مـىكـرد; خـدا را تـوبـھ پـذیـر و مھـربـان مـىیـافـتند. 

(سوره نساء 64) 
کسانیکھ از پیامبران اطاعت نمی کنند درقرآن بی ایمان تلقی می شوند: 



بـھ پـروردگـارت سـوگـند كـھ آنـھا مـؤمـن نـخواھـند بـود، مـگر ایـنكھ در اخـتلافـات خـود، تـو را بـھ داورى 
طلبند; و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند; و كاملا تسلیم باشند. (سوره نساء 65) 

قـبلاً ذکر کردیم کھ طغیان شیطان ومـنافقـ شـباھـت دارد. بـھ ھمین تـرتیب ، مـومنین و مـلایک نیز شـباھـت 

دارنـد. زمـانیکھ بـرای مـلایک بـخاطـر سجـده بـھ آدم امـر شـد آنـھا کامـلاً بـھ این امـر تسـلیم شـدنـد. درقـرآن تـفاوت 

شیطان با ملایک بھ شکل ذیل بیان شده: 

و (یـاد كـن) ھـنگامـى را كـھ بـھ فـرشـتگان گـفتیم: «بـراى آدم سجـده و خـضوع كـنید!» ھـمگى سجـده 
كردند; جز ابلیس كھ سر باز زد، و تكبر ورزید، (و بھ خاطر نافرمانى و تكبرش) از كافران شد. 

 (سوره بقره 34) 
بـطور مـشابـھ، مـومنین حقیقی از پیامـبر(ص) خـداونـد"ج" بی چـون و چـرا اطـاعـت می کنند. سـخنان 

مومنین درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

پـیامـبر، بـھ آنـچھ از سـوى پـروردگـارش بـر او نـازل شـده، ایـمان آورده اسـت. (و او، بـھ تـمام سـخنان 
خـود، كـامـلا مـؤمـن مـىبـاشـد.) و ھـمھ مـؤمـنان (نـیز)، بـھ خـدا و فـرشـتگان او و كـتابـھا و فـرسـتادگـانـش، ایـمان 
آوردھانـد; (و مـىگـویـند:) مـا در مـیان ھـیچ یـك از پـیامـبران او، فـرق نـمىگـذاریـم (و بـھ ھـمھ ایـمان داریـم). و 
(مـؤمـنان) گـفتند: «مـا شـنیدیـم و اطـاعـت كـردیـم. پـروردگـارا! (انـتظار) آمـرزش تـو را (داریـم); و بـازگشـت (مـا) 

بھ سوى توست.» (سوره بقره 285) 
طغیان غیر عقلانی آنھا 

قبلاً دیدیم کھ شیطان چگونھ بطور غیر منطقی طغیان کرد. 

اگـرکسی بـا وجـود درک این حقیقت کھ خـداونـد"ج" مـوجـودیت دارد وھـنوزھـم طغیان کند،پـس، یکی از 

اعـمال غیر منطقی را انـجام داده اسـت. امـا، این نـوع تفکر فـقط بـھ شیطان محـدود نمی شـود. گـروه شیاطین کھ 

منافقین اند، نیز این عمل را انجام می دھند. منافقین در تمام اعمال خود از شیطان پیروی می کنند:   

كـار آنـھا ھـمچون شـیطان اسـت كـھ بـھ انـسان گـفت: «كـافـر شـو (تـا مـشكلات تـو را حـل كـنم)!» امـا 
ھــنگامــى كــھ كــافــر شــد گــفت: «مــن از تــو بــیزارم، مــن از خــداونــدى كــھ پــروردگــار عــالــمیان اســت بــیم 

دارم!» (سوره حشر 16) 
فکر مـنافقین بـا فکر شیطان یکسان اسـت. مـثل شیطان، مـنافقین بـھ خـوبی واقـف ھسـتند کھ خـداونـد"ج" 

وجــود دارد، کتاب، اوامــر و پیامــبران او نیز حقیقت دارد. حتی بین مــنافقین کسانی وجــود دارد کھ حــافظین 

قـرآن ھسـتند. تـمام این افـراد کھ بـا خـداونـد"ج" مـخالـفت می کنند ازجـملھ بـدتـرین مخـلوقـات حـساب می شـونـد. 

بـخاطـریکھ آگـاھـانـھ این کار را انـجام می دھـند، شـدید تـرین مـجازات را می بینند. قـرآن فـریبکاری ھـا ودروغ 

منافقین را چنین بیان می کند: 



و (نـیز) بـھ خـاطـر آوریـد زمـانـى را كـھ مـنافـقان و بـیماردلان مـىگـفتند: «خـدا و پـیامـبرش جـز وعـدھھـاى 
دروغین بھ ما ندادھاند!»  (سوره احزاب 12) 

مـثال دیگری کھ کار شیطان بـا مـنافقین یکسان اسـت اینست کھ مـنافقین بـا وجـود قـبول کردن پیامـبران ، 

شـاھـد نـازل شـدن قـرآن نیز بـودنـد. این مـنافقین درمـورد حقیقت دین یقین ھـم داشـتند. حتی می تـرسیدنـد کھ 

پیامبر(ص) درمورد آنھا ازطریق آیات قرآن خبر نشود: 

مـنافـقان از آن بـیم دارنـد كـھ سـورھاى بـر ضـد آنـان نـازل گـردد، و بـھ آنـھا از اسـرار درون قـلبشان خـبر 
دھد. بگو: «استھزا كنید! خداوند، آنچھ را از آن بیم دارید، آشكار مىسازد!»  (سوره توبھ 64) 

 مـثال دیگر از مـریضی مـنافقین در سـوره مـائـده داده شـده، مـنافقین دوره مـوسی (ع) بـھ حـدی مفسـد شـده 

بـودنـدکھ بـھ او گـفتند" (بـنى اسـرائـیل): «اى مـوسـى! تـا آنـھا در آنـجا ھسـتند، مـا ھـرگـز وارد نـخواھـیم شـد! تـو و 

پـروردگـارت بـرویـد و (بـا آنـان) بـجنگید، مـا ھـمینجا نشسـتھایـم»! (سـوره مـائـده 24) زمـانیکھ بـرای جـھاد بـھ آنـھا 

امـر شـد. بـطور مـشابـھ ، گـروه مـنافقین درزمـان رسـول الـلھ (ص) نیز درمـورد جـھاد بـا کافـران وحشـت زده 

بودند. درقرآن چنین ذکر است: 

آیـا نـدیـدى كـسانـى را كـھ (در مـكھ) بـھ آنـھا گـفتھ شـد: «فـعلا) دسـت از جـھاد بـداریـد! و نـماز را برـپـا كـنید! 
و زكـات بـپردازیـد!» (امـا آنـھا از ایـن دسـتور، نـاراحـت بـودنـد)، ولـى ھـنگامـى كـھ (در مـدیـنھ) فـرمـان جـھاد بـھ 
آنـھا داده شـد، جـمعى از آنـان، از مـردم مـىتـرسـیدنـد، ھـمان گـونـھ كـھ از خـدا مـىتـرسـند، بـلكھ بیشـتر! و گـفتند: 
«پـروردگـارا! چـرا جـھاد را بـر مـا مـقرر داشـتى؟! چـرا ایـن فـرمـان را تـا زمـان نـزدیـكى تـاخـیر نـینداخـتى؟!» بـھ 
آنـھا بـگو: «سـرمـایـھ زنـدگـى دنـیا، نـاچـیز اسـت!و سـراى آخـرت، بـراى كسـى كـھ پـرھـیزگـار بـاشـد، بھـتر اسـت! و 

بھ اندازه رشتھ شكاف ھستھ خرمایى، بھ شما ستم نخواھد شد!  (سوره نساء 77) 

بـھ شکل واضـح، عکس الـعمل ھـای آنـھا ،کھ درمـورد دین خـداونـد"ج" سـوالـھای زیادی  می کردنـد، غیر 

صحیح بـود. نکتھ اسـاسی در این مـورد اینست کھ مـنافقین نـھ بـا مـوجـودیت خـداونـد"ج"  ونـھ بـا جـھاد در راه او 

مـخالـفت کردنـد، آنـھا فـقط می خـواسـتند تـا جـھاد مـعطل شـود. بـطور مـثال، (سـوره تـوبـھ 81) آنـھا می خـواسـتند تـا 



درشـرایط مـناسـب جـھاد را شـروع کنند. این نـوع خـواھـش اگـرچـھ دربعضی مـواضـع مـناسـب بـھ نـظر می رسید، 

درحقیقت بیانگر مریضی قلبی آنھا بود. خداوند"ج"  درمورد آنھا چنین قضاوت می کند:  

تخـلفجـویـان (از جـنگ تـبوك،) از مـخالـفت بـا رسـول خـدا خـوشـحال شـدنـد; و كـراھـت داشـتند كـھ بـا امـوال 
و جـانـھاى خـود، در راه خـدا جـھاد كـنند; و (بـھ یـكدیـگر و بـھ مـؤمـنان) گـفتند: «در ایـن گـرمـا، (بـسوى مـیدان) 

حركت نكنید!» (بھ آنان) بگو: «آتش دوزخ از این ھم گرمتر است!» اگر مىدانستند!  (سوره توبھ 81) 
این گـروه کھ بـا رسـول الله (ص) مـخالـفت کردنـد درپـریشانی بسـر می بـردنـد. بخـطریکھ اوامـر رسـول 

الله(ص) بـدون درنـظرداشـت شـرایط، بـاید اطـاعـت می شـد. گـروه دیگری درزمـان رسـول الله (ص) آنـھای بـودنـد 

کھ ادعا کردند خانھ ھای شان با امن نبود و نمی توانستند بھ جھاد بروند: 

و (نـیز) بـھ خـاطـر آوریـد زمـانـى را كـھ گـروھـى از آنـھا گـفتند: «اى اھـل یـثرب (اى مـردم مـدیـنھ)! ایـنجا 
جـاى تـوقـف شـما نیسـت; بـھ خـانـھھـاى خـود بـازگـردیـد!» و گـروھـى از آنـان از پـیامـبر اجـازه بـازگشـت 
مـىخـواسـتند و مـىگـفتند: «خـانـھھـاى مـا بـىحـفاظ اسـت!»، در حـالـى كـھ بـىحـفاظ نـبود; آنـھا فـقط مـىخـواسـتند (از 

جنگ) فرار كنند. (سوره احزاب 13) 
کسیکھ صـادقـانـھ بـھ خـداونـد"ج" تسـلیم شـده بـاشـد، ھیچگاھی بـرای جـھاد در راه خـداونـد"ج" بـھانـھ نمی 

سازد. مخالفت منافقین درزمان رسول الله (ص) درحقیقت دام شیطان بود کھ برای آنھا ساختھ بود. 

آنھا خودرا فریب می دھند 

یکی از اعـمال مخفیانـھ دیگری مـنافقین اینست کھ آنـھا فکر می کنند کھ خـداونـد"ج" را فـریب داده انـد. 

این خودفریبی آنھا درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

مـىخـواھـند خـدا و مـؤمـنان را فـریـب دھـند; در حـالـى كـھ جـز خـودشـان را فـریـب نـمىدھـند; (امـا) نـمىفـھمند. 
(سوره بقره 9) 

دراینجا بـھ یک حقیقت حیرت انگیزی می رسیم. بـرای کسیکھ فکر می کند خـداونـد"ج"  را فـریب داده، 

کسیکھ خــالــق او اســت، این کامــلاً غیر عــاقــلانــھ اســت. بــخاطــریکھ، خــداونــد"ج"  تــنھا کسی اســت کھ می 

فـھمد(سـوره فـاطـر 38) و(سـوره طـھ 7). این نـوع طـرز تفکر مـنافقین فـقط خـود فـریبی اسـت. مـنافقین ھمیشھ 

ادعـا می کنند کھ از خـداونـد"ج" تـرس دارنـد، امـا، طـوری عـمل می کنند کھ ھیچ تـرسی درآنـھا دیده نمی شـود. 

یکی ازخصوصیات شیطان ھمین است کھ با وجود ترس از خداوند"ج"  اعمال زشتی را انجام می دھد.    

این فکر مـنافقین آنـھا را وادار می سـازد تـا کوشـش کنند خـداونـد"ج" را فـریب دھـند. درمـقابـل صـدقـھ 

درراه خـداونـد"ج" آنـھا ھمیشھ اجـر دنیوی می خـواھـند یعنی افـزایش دارایی شـان. زمـانیکھ خـداونـد"ج" سـرمـایھ 

آنھا را ازدیاد بخشد پس وعده خلافی می کنند. 



بعضى از آنھا با خدا پیمان بستھ بودند كھ: «اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دھد، قطعا صدقھ خواھیم 
داد; و از صالحان (و شاكران) خواھیم بود!»  

اما ھنگامى كھ خدا از فضل خود بھ آنھا بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچى كردند و روى برتافتند! 
 (سوره توبھ 76-75) 

آنـھا فکر می کنند کھ خـداونـد"ج" را بـازی داده انـد. امـا بـرعکس خـداونـد"ج" بـھ شـدت آنـھا را مـجازات 

می کند. وضعیت کسانیکھ خـواھـشات نـفسانی را تعقیب می کنند ودرحقیقت آخـرت خـودرا خـراب می کنند، 

درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

 ایـن عـمل، (روح) نـفاق را، تـا روزى كـھ خـدا را مـلاقـات كـنند، در دلـھایـشان بـرقـرار سـاخـت. ایـن بـخاطـر 
آن است كھ از پیمان الھى تخلف جستند; و بخاطر آن است كھ دروغ مىگفتند. (سوره توبھ 77) 

  

آنھا تعبیرات غلط ایجاد می کنند 

کلمھ عـربی "تـاویل" بـھ مـفھوم تعبیر وتفسیر می بـاشـد. مـفھوم دیگرآن عـبارت از عـدم قـبول کردن اشـتباه 

بـراثـر بی اعـتنایی اسـت و بـعداً بـخاطـرتـوجیھ کارھـای خـود بـھانـھ سـاخـتن اسـت. اولین کسیکھ این کار را انـجام 

داد شیطان بـود. مـنافقین دقیقاً مـثل شیطان عـمل می کنند یعنی کارھـای خـودرا تـوجیھ می کنند. (قـصھ شیطان 

وآدم)   

اقـدامـات آنـھا بـرای دفـاع وتـوجیھ خـود ھمیشھ بـا خـشونـت صـورت می گیرد. جـوابـاتی را طـرح می کنند 

کھ کامـلاً ازوضعیت حقیقی دور می بـاشـد. کسانیکھ تعبیرھـای غـلط می کنند ھمیشھ ازسـخنان شـان بـھ خـوبی 

مـعلوم می شـود. آنـھا کوشـش می کنند کھ خـودرا بـراه راسـت نـشان دھـند. درنتیجھ ، آنـھا ھیچگاھی نمی تـوانـند 

تـصویرحقیقی خـودرا پـنھان کنند ومـومنین واقعی بسیار بـھ آسـانی آنـھا را شـناسـایی می کنند. غیرصـادقـانـھ بـودن 

مـنافقین دربسیاری از آیات قـرآن ذکر اسـت، بـطور مـثال ، مـنافقین زمـان رسـول الله (ص)، بعضی آنـھا ادعـا 

کردنـد کھ درزمـان جـنگ خـانـھ ھـای شـان کسی نمی مـانـد(سـوره احـزاب 13)، بعضی آنـھا مـوسـم خـراب را 

بـھانـھ کردنـد(سـوره تـوبـھ 81)، بعضی آنـھا خـواسـتند تـا جـھاد مـعطل شـود(سـوره نـساء 77) و بعضی آنـھا گـفتند 

کھ اگـر امکانـات کافی می داشـتند پـس درجـھاد شـامـل می شـدنـد(سـوره تـوبـھ 42)، فـقط چـند مـثالی از مـنافقین 

اسـت. ھـربـھانـھ کھ بـاشـد، کسانیکھ راه خـداونـد"ج" را تعقیب نمی کنند درحقیقت ھیچ ایمانی نـدارنـد. خـداونـد"ج" 

این حقیقت را درقرآن چنین بیان می کند: 



 (سوره توبھ 45-44) 

وضعیتی کھ دراین آیھ بیان شــده ، نــشان دھــنده شیوه دیگری اســت کھ مــنافقین درک درســت نــدارنــد. 

بـخاطـریکھ، ھـرآن کسیکھ تعبیر ھـای غـلط دربـاره دین می کند فـقط خـودرا بـازی می دھـد. درحقیقت آنـھا 

ھیچگاھی نمی توانند خداوند"ج" را فریب دھند. خداوند"ج" درقرآن درباره این موضوع چنین می فرماید: 

 آیـا نـدیـدى كـسانـى را كـھ خـودسـتایـى مـىكـنند؟! (ایـن خـود سـتایـیھا، بـىارزش اسـت;) بـلكھ خـدا ھـر كـس را 
بخواھد، ستایش مىكند; و كمترین ستمى بھ آنھا نخواھد شد. (سوره نساء 49) 

آنھا تصور می کنند کھ با آنھا بی عدالتی صورت گرفتھ 

دلیلی کھ شیطان درمـقابـل حـضرت آدم (ع) سجـده نکرد این بـود کھ او تـصور می کرد بـا او بی عـدالتی 

صورت گرفتھ. منافقین درست ھمین ادعا دارند. این وضعیت آنھا درقرآن بھ شکل ذیل بیان شده: 

 آیـا در دلـھاى آنـان بـیمارى اسـت، یـا شـك و تـردیـد دارنـد، یـا مـىتـرسـند خـدا و رسـولـش بـر آنـان سـتم 
كنند؟! نھ، بلكھ آنھا خودشان ستمگرند! (سوره نور 50) 

آنھا بھ شکل فزیکی رنج می بینند 

شیطان بـاعـث می شـود کھ مـنافقین رنـج شـدید فـزیکی تحـمل کنند. بـخاطـریکھ آنـھا تـعادل روانی نـدارنـد بـھ 

آسـانی مـورال خـودرا از دسـت می دھـند. درنتیجھ عـلامـات آن درچـشم ھـای شـان دیده می شـود ھـرکس آنـھا را 

ببیند فکر می کند کھ تکلیف روانی دارند.  

ھیجان شـدید، تـرس، اضـطراب و بی قـراری تـمام اینھا احـساسـات مـتضادی انـد کھ درچھـره ھـا و فـزیک 

شــان مــشاھــده می شــود. وضعیت روانی آنــھا کھ بــراثــر تلقین شیطان ســاخــتھ شــده، سســتم مــحافظتی بــدن 

(immune system) را تضعیف کرده. بسیاری وقـت ھـا وضعیت ھـای شـان آشـفتھ می بـاشـد. چھـره ھـای 

شان کھ لبخند دروغین دارد بھ آسانی فھمیده می شود. درقرآن چنین بیان شده: 

و اگـر مـا بـخواھـیم آنـھا را بـھ تـو نـشان مـىدھـیم تـا آنـان را بـا قـیافـھھـایـشان بـشناسـى، ھـر چـند مـىتـوانـى آنـھا را 
از طرز سخنانشان بشناسى; و خداوند اعمال شمارا مىداند! (سوره محمد 30) 

آنھا فکر می کنند کھ راه شان حقیقی است 

بـرعـلاوه مفکوره فـاسـد ومـنطق غـلط، مـنافقین یکی از خـصوصیات دیگری شیطان را درخـود دارنـد. 

مــنافقین فکر می کنند کھ راه آنــھا راه حقیقی اســت. اینکھ چــرا آنــھا این فکر را می کنند درقــرآن ذکر شــده. 



مـنافقین درحقیقت بـا شیطان دوسـتی اختیار کرده انـد و کسیکھ دوسـت شیطان شـود حـتماً تـحت تـاثیر او می آید. 

این تـاثیر بـھ حـدی شـدید اسـت کھ مـنافقین فکر می کنند بـراه راسـت ھسـتند. خـداونـد"ج" درقـرآن چنین می 

فرماید: 

و ھر كس از یاد خدا روىگردان شود شیطان را بھ سراغ او میفرستیم پس ھمواره قرین اوست!  
و آنھا ( شیاطین) این گروه را از راه خدا بازمىدارند، در حالى كھ گمان مىكنند ھدایتیافتگان حقیقى آنھا 

ھستند!  
 (سوره زخرف 37-36) 

 جـمعى را ھـدایـت كـرده; و جـمعى (كـھ شـایسـتگى نـداشـتھانـد،) گـمراھـى بـر آنـھا مسـلم شـده اسـت. آنـھا 
(كـسانـى ھسـتند كـھ) شـیاطـین را بـھ جـاى خـداونـد، اولـیاى خـود انـتخاب كـردنـد; و گـمان مـىكـنند ھـدایـت یـافـتھانـد! 

(سوره اعراف 30) 
درآیات مـختلف مـشاھـده خـواھیم کرد کھ مـنافقین ھیچگاھی اشـتباه خـودرا قـبول نـخواھـند کرد. بـرعکس، 

آنـھا ادعـا خـواھـند کرد کھ بـنام دین و خـدا "ج" عـمل کرده انـد، حتی بـنام خـداونـد"ج" قـسم خـواھـند خـورد. 

درحقیقت آنـھا از وضعیت خـود بـھ خـوبی آگـاه نیستند. قـدرت تـعقل آنـھا بـھ حـدی آشـفتھ اسـت کھ حتی درروز 

قیامت نیز برای  دفاع خود قسم خواھند خورد: 

 (بـھ خـاطـر بـیاوریـد) روزى را كـھ خـداونـد ھـمھ آنـھا را بـرمـىانـگیزد، آنـھا بـراى خـدا نـیز سـوگـند (دروغ) 
یـاد مـىكـنند ھـمانگـونـھ كـھ (امـروز) بـراى شـما یـاد مـىكـنند; و گـمان مـىكـنند كـارى مـىتـوانـند انـجام دھـند; بـدانـید 

آنھا دروغگویانند! (سوره مجادلھ 18) 
مـنافقین از این امـر بی خـبر ھسـتند کھ شیطان بـنام خـداونـد"ج" آنـھا را فـریب داده اسـت. از حقیقت این 

امـر فـقط در روز قیامـت آگـاه خـواھـند شـد. گـفتگوی مـومنین بـا مـنافقین در آخـرت بـھ شکل ذیل در قـرآن ذکر 

است: 

 روزى كھ مردان و زنان منافق بھ مؤمنان مىگویند: «نظرى بھ ما بیفكنید تا از نور شما پرتوى برگیریم!» 
بھ آنھا گفتھ مىشود: «بھ پشت سر خود بازگردید و كسب نور كنید!» در این ھنگام دیوارى میان آنھا زده 

مىشود كھ درى دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب! (13) 
آنھا را صدا مىزنند: «مگر ما با شما نبودیم؟!» مىگویند: «آرى، ولى شما خود را بھ ھلاكت افكندید و 
انتظار (مرگ پیامبر را) كشیدید، و (در ھمھ چیز) شك و تردید داشتید، و آرزوھاى دور و دراز شما را 

فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید، و شیطان فریبكار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد! 
 (سوره حدید 14-13) 

فـصل شـشم 



شیـطـان بـسیـار ضـعیـف اسـت 

یکی از حقیقت ھـای مـھم دربـاره شیطان کھ ھمیشھ بـاید در نـظر گـرفـت اینست کھ شیطان ھیچ قـدرت 

مسـتقل از خـداونـد"ج" نـدارد. خـداونـد"ج" اورا خـلق کرده وتـحت کنترول خـود درآورده. دشمنی شیطان بـا 

انـسان بـخاطـر امـتحان اسـت. کسانیکھ فکر می کنند شیطان دارای قـدرت مسـتقل اسـت اشـتباه می کنند. دلیلی کھ 

شیطان نمی خـواھـد مـردم بـر اسـاس اوامـر خـداونـد"ج" زنـدگی کنند این اسـت کھ او می فـھمد فـقط از ھمین 

طـریق می تـوانـد مـردم را بـتباھی بکشانـد. درنتیجھ، ھـرآن زمـانیکھ مھـلت شیطان خـتم شـود او بـا تـمام پیروان 

اش بھ عذاب شدید گرفتار خواھد شد.  

 كھ جھنم را از تو و ھر كدام از آنان كھ از تو پیروى كند، پر خواھم كرد!» (سوره ص 85) 
حقیقت دیگر اینست کھ شیطان درمـقابـل مـومنین بسیار ضعیف اسـت. شیطان تـنھا بـر کسانی قـادر اسـت 

کھ خـداونـد"ج" درتـقدیر آنـھا دوزخ نـوشـتھ اسـت. شیطان نمی تـوانـد آن کسی را کھ خـداونـد"ج" مـومـن خـلق کرده 

، گـمراه کند. شیطان فـقط بـاعـث می شـود تـا مـومـن در این دنیا اشـتباھـات جـزئی  مـرتکب شـود. شیطان تـنھا 

کسانی را گمراه می کند کھ درقلب ھای شان مرض است و قرآن بھ شکل ذیل درباره آنھا ذکرکرده:  

چرا كھ او، بر كسانى كھ ایمان دارند و بر پروردگارشان توكل مىكنند، تسلطى ندارد.  
تسلط او تنھا بر كسانى است كھ او را بھ سرپرستى خود برگزیدھاند، و آنھا كھ نسبت بھ او ( خدا) شرك 

مىورزند (و فرمان شیطان را بھ جاى فرمان خدا، گردن مىنھند) 
 (سوره نحل 100-99) 

درآیھ دیگر ذکر شده کھ شیطان نمی تواند مومنین را گمراه کند: 

(امـا بـدان) تـو ھـرگـز سـلطھاى بـر بـندگـان مـن، نـخواھـى یـافـت (و آنـھا ھـیچگـاه بـھ دام تـو گـرفـتار 
نمىشوند)! ھمین قدر كافى است كھ پروردگارت حافظ آنھا باشد.»  (سوره اسراء 65) 

چـون شیطان بـھ مـثل انـسانـھا یک مخـلوق اسـت ومـثل سـایر مخـلوقـات خـداونـد"ج" خـلقت او یک حکمت 

دارد.بـطور مـثال در روز قیامـت زمـانیکھ تـمام پیروان شیطان بـا او یکجا بـھ دوزخ بـرونـد، درآن صـورت 

درجـھ مـومنین کھ آنـھا شکر خـداونـد"ج" را بـجا کردنـد، بسیار بـلند می شـود. مـنافقین کھ از طـرف شیطان 

گـمراه شـده انـد درآن روز از مـومنین جـدا خـواھـند شـد. بـرعـلاوه ، درآن روز ایمان مـومنین ، بـعد از اینکھ 

حقیقت شیطان وتمام پیروان او را کھ درقرآن بیان شده بود مشاھد کنند، قویتر می شود.   

 ھدف این بود كھ خداوند القاى شیطان را آزمونى قرار دھد براى آنھا كھ در دلھایشان بیمارى است، و آنھا 
كھ سنگدلند; و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار گرفتھاند! 



و (نیز) ھدف این بود كھ آگاھان بدانند این حقى است از سوى پروردگارت، و در نتیجھ بھ آن ایمان 
بیاورند، و دلھایشان در برابر آن خاضع گردد; و خداوند كسانى را كھ ایمان آوردند، بسوى صراط مستقیم 

ھدایت مىكند. 
 (سوره حج 54-53) 

بـناءً، اعـمال مـنافقین بـاعـث می شـود تـا جـامـعھ مـومنین کامـلاً پـاک شـود. مھـلتی کھ بـرای شیطان داده شـده 

حکمت خداوندی را نشان می دھد. خداوند"ج" درقرآن این حقیقت را بھ شکل ذیل بیان می کند: 

 (آرى) بیقین، ابلیس گمان خود را درباره آنھا محقق یافت كھ ھمگى از او پیروى كردند جز گروه اندكى از 
مؤمنان! 

او سلطھ بر آنان نداشت جز براى اینكھ مؤمنان بھ آخرت را از آنھا كھ در شك ھستند باز شناسیم; و 
پروردگار تو، نگاھبان ھمھ چیز است!(سوره سبا 21-20) 

نکتھ دیگری کھ جـوامـع جـاھـل از آن بی خـبر ھسـتند اینست کھ شیطان ھیچ گـاھی آنـھا را مـجبور کرده 

نمی تـوانـد. او تـنھا تلقین می کند. اگـر شخصی در قـلب خـود مـرض داشـتھ بـاشـد ،پـس، درمـقابـل تلقین شیطان 

بسیار ضعیف می بـاشـد. شیطان می فـھمد کسانیکھ از او پیروی می کنند درحقیقت، کامـلاً درجـھالـت بسـر می 

برند. آخرین اعتراف کھ شیطان بھ پیروان خود در روز قیامت می کند درقرآن چنین بیان شده: 

و شـیطان، ھـنگامـى كـھ كـار تـمام مـىشـود، مـىگـویـد: «خـداونـد بـھ شـما وعـده حـق داد; و مـن بـھ شـما 
وعـده (بـاطـل) دادم، و تخـلف كـردم! مـن بـر شـما تسـلطى نـداشـتم، جـز ایـنكھ دعـوتـتان كـردم و شـما دعـوت مـرا 
پـذیـرفـتید! بـنابـر ایـن، مـرا سـرزنـش نـكنید; خـود را سـرزنـش كـنید! نـھ مـن فـریـادرس شـما ھسـتم، و نـھ شـما 
فـریـادرس مـن! مـن نسـبت بـھ شـرك شـما دربـاره خـود، كـھ از قـبل داشـتید، (و اطـاعـت مـرا ھـمردیـف اطـاعـت خـدا 

قرار دادید) بیزار و كافرم!» مسلما ستمكاران عذاب دردناكى دارند! (سوره ابراھیم 22) 



  

فرشتگان عرض كردند: 
 «منزھى تو! ما چیزى جز آنچھ بھ ما تعلیم دادھاى، 

 نمىدانیم; تو دانا و حكیمى.» 

(سوره بقره ، 32) 
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